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 ( بسم الله ارحمن الرحیم)

 

 خلاصه اثر:

 یه میشه همه یخنده باعث و میده انجام که هاییشیطنت با اما داره سال ۲۴ و سرین تسه اسمش که ما یقصه دختر

 !میشه رو اون به رو این از زندگیش سبک تصادف بایه روزی

*** 

 

 !کردمای وای من بد جوری دیرم شده فشار پام رو روی پدال گاز بیشتر 

 !ها عقب هستمی کافی از درسکنه تازه به اندازهمیم وای سرین خاک تو سرت که دیرت شد الان خانوم مدیر توبیخ

کردم که تعادلم و از دست دادم و گومپ خوردم به یک چیزی و سرم اولیاها کلی گله کردن جوری داشتم تند رانندگی می

 .هام سیاهی رفتبا شدت خورد به فرمون که چشم

*** 

 راوی

 .وقتی که سر سرین خورد به فرمون بیهوش شد

تصادف کرده بود اومد جلو دید که جلوی ماشین سرین مچاله شده جلوتر رفت با کمک مردم تونست اون اش اهب مردی که

 .رو از داخل ماشین بیرون بیاره

 :گفتمرد همش داد میزد و می

 .یکی زود یک آمبولانس خبر کنه زود -

 :تو چک کرد گفر وندکتر تا وضعیت ا مبولانس اومد او را به بیمارستان منتقل کردنوقتی که آ

 زود اون رو به اتاق عمل منتقل کنین -

 وقتی سرین توی اتاق عمل بود اون مرد جوون از نگرانی توی راه روی بیمارستان

 .داشتقدم برمی

 .ساعت یکی از پرستارها از اتاق عمل بیرون اومد ۴بعد از 

 :جوون روبه پرستارگفتمرد
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 حالش چطوره؟ -

 .اش زیادهال از دست دادن حافظهایدبه هوش بیاد احتمب گمتونم بپرستار: چیزی نمی

 :مردجوون به دیوارپشت سرش تکیه داد و روی زمین سر خورد و باخودش گفت

 !ای وای من چه کار کردم؟ -

*** 

 سرین

ک ی تاقدر دادوبیداد کردم ت؟ کسی نیست به داد من بدبخت برسه؟! اینجا کجاسکنه من کجام؟ اینآخ سرم خیلی درد می

 .پرستار داخل اومد

 !پرستار: بالاخره بهوش اومدی

 جا کجاست؟من کجام؟ این -

 پرستار: چیزی یادت نیست عزیزم؟

 !نه هیچی -

 .دونی اسمت چیه؟ اونم یادت نیستپرستار: نمی

 !ره فکرکنم سرینکنم... سرین آدونم فکر... فکرمینمی -

 .پرستار: همین

 .ه دیگه چیزی یادم نیستکنیآره... آخ... سرم خیلی دردم -

 .پرستاربیرون رفت و بعدازچند دقیقه بایک دکتر و یک پسر جوون و خوشگل و خوشتیب اما پریشون برگشت

 :دکترجلو اومدو پرسید

 دونی خانوم؟اسمت رو می -

 !کنم سرین آره اسمم سرینفکرمی -

 کتر: پدر و مادرت کسی و داری که خبر کنی؟د

 !دونمنمی -

 .فتم پسره شروع کرد به خودش بد و بیرا گفتنگو تا این

 !قدر سرعتت زیاد بود؟رفتی چرا اینپسره: وای خدایا بدبخت شدم آخه خانوم محترم تو با این سرعت کجا داشتی می

 :من رو به دکتر گفتم
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 این چی میگه؟ -

دونی مدل ماشینت کردی میدگی مینانچیز و برات توضیح بدم. مثل این که داشتی توی جاده با سرعت ردکتر: بذار همه

شی و ای پارک بود نمیقدر سرعتت زیاد بود که متوجه ماشین این آقا رو که در گوشهآلبالویی بود این ۲۰۶چی بود؟ یک 

بختانه این آقا تو ماشین نبود وگرنه امکان کنی خوشچون ماشین آقا هم جای بدی پارک بود به شدت با ماشین برخورد می

 !های بدی رخ بده حالا چیزی یادت اومد؟تفاقات داش

 !نه هیچی -

 !و منگ تشریف دارنپسره: حالا چه کار کنم؟ دکتر ایشون بازم گیچ

تونید توی این مدت کوتاه که ایشون تحت درمان هستن دکتر: آقای رادمان ایشون دچار فراموشی کوتاه مدت شده شما می

 .شون کنهبیشتر کمک نهتوازشون مراقبت کنید شاید وجود شما ب

 .نهتونید بهشون کمک کنید تا خانوم حالشون زودتر بهبود پیدا کشناس هستید و بیشتر میشما خودتون روان

 .بعد از گفتن این حرف از اتاق خارج شد

 تیاسات رات رو به دست بیاری و زودتر بری پیش خانوادهکنم که هر چه زودتر حافظهپسره: خیلی خوب من کمکت می

کنند و من تنهام یی من زندگی کنی پدر و مادرم خارج زندگی ماسمم آرتام رادمانه مثل این که تو قراره یک مدت تو خونه

 !شکلی که با این موضوع نداری؟م

 :یک کم با شک به پسره نگاه کردم یعنی میشه بهش اعتماد کرد تو همین فکرها بودم که یکی از پشت سر گفت

 .آرتام -

 :برگردوندیم دیدم یک پسر خوش تیپ که هم سن و سال همین آرتامه میشد آرتام تا اونو دید گفت کهو سرمون

 .اومد حسابی گیرمفرهاد ببین چه بلایی سرم  -

 :ی آرتام و گفتدونم اسمش فرهاده اومد جلو و دستشو گذاشت رو شونهاون پسره که حالا می

 !تمشتپ نگران نباش داداش همه چیز درست میشه من -

 :آرتام: امیدوارم، بعد روبه من گفت

 !خوب چی شد؟! مشکل که نداری؟ -

 :من یکم با تردید نگاش کردم که دوستش گفت

ات رو پیدا کردی صیغه رو فسخ تونین به مدت کوتاه صیغه بشین بعد که حالت خوب شد و خانوادهمؤذب هستی می اگه -
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یغه بودن به این دلیله که اگه موهات باز بود یا لباس کوتاه پوشیدی دوست ص ینگردی اات برمیکنین و تو پیش خانوادهمی

 !وی این چیزها خیلی حساسهمن مؤذب نشه و احساس گناه نکنه چون آرتام ما ر

ام انشاءا... که بتونم ام رو به دست بیارم و برگردم پیش خانوادهخواین بکنین فقط بهم کمک کنین که حافظههرکاری می -

 .جبران کنم هردو لبخند رضایت بخشی زدن و اتاق رو ترک کردند وناتبر

*** 

ای با مانتوی مدل مردونه چهار خونه با شال مرخص بشم آرتام برام لباس آورده بود یک شلوار جین سرمهامروز قرار بود که 

م شد سوار ماشین شدیم فرهاد جاانهارو از کجا پیدا کرده آورده برای من بدبخت وقتی کار ترخیص دونه اینمشکی خدا می

ی محرمیت خوندیم به مدت کوتاه و بعدش به محضر وصیغه ی آرتام رفتیمهم همراهمون بود قبل از این که بریم خونه

ی ویلایی نگه داشت و در رو با ریموت باز کرد وای بر من خونه رو باش ی آرتام راه افتادیم جلوی یک خونهسمت خونه

هاست یک حیاط به چه بزرگی داشت که وسطش یک تاب بود یک طرف حیاط یا قصر پادشاه قصه ستهمعلوم نیست خون

متر پریدم هوا زودی رفتم پشت آرتام قایم  ۲باغ بود و وسط باغ یک آلاچیق داشت با صدای سگی که وسط حیاط بود 

 .شدم

 .توروخدا بگو بره وای خدا چقدرم زشته -

 .خودتی تمزشور خرس گنده آرتام: برو اون

 !ها بسه دعوا آرتام حال سرین خانوم خوب نیست بهتره بریم داخلفرهاد: بچه

ی بالا یک سالن خوره به طبقهی قشنگی داشت از کنار خونه پله میی آرتام شدیم چه خونهراهنمایی آقا فرهاد وارد خونه با

دست بودن یک دست سلطنتی، یک دست راحتی  ۲های سالن بزرگ داره زیر پله یک اشپز خونه شیک و قشنگ داره مبل

 با صدای نحس

 .آرتام از خونه چشم برداشتم

 !آرتام: کورنشدی؟

 چرا اون وقت؟ -

 .زنیقدر که این ور اونور رو دید میآرتام: ان

 .های من نباش سرت تو کار خودت باشهنگران چشم -

 .زیر ل*ب پرویی گفت

 اتاقم کجاست؟ -
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 ه اتاق داری؟مگو آرتام: جانم اتاقت؟! ت

 .ی بالا اولین اتاقفرهاد: آرتام بس کن بعد رو به من طبقه

ی فرهاد وارد اولین کرد به گفتهها بالا رفتم پام درد میه چند تا اتاق داشت که اولیش واسه من بود با بدبختی از پلهوا مگ

شکی بود روی تخت دراز کشیدم هر چقدر م و های اتاق به رنگ قرمزاتاق شدم یک تخت یک نفر کنار اتاق بود کل وسایل

شدم و رفتم پایین که دیدم فرهاد نیستش آرتام هم لم داده روی مبل و داره  جون دادم نتونستم بخوابم از روی تخت بلند

 .کنهتلویزیون نگاه می

 پس آقا فرهاد کجاست؟ -

 !آرتام: تو جیبم

 .برو بابا مسخره من گشنمه -

 !آرتام: به من چه

 !جا هستم تو ازم مراقبت کنی هان؟قرار نبود تو این مدتی که من اینه مگ -

 .روماز روی مبل بلند شد و اومد وایستاد روبه

 !کنمآرتام: من گفتم تو این مدت حواسم بهت هست نگفتم که نوکری تو می

 چی کار کنم گشنمه؟ خوب الان -

 !رخوب آرتام : غذا که بلدی اگه اونم یادت نرفته غذا درست کن

 :کرد با بغض گفتماز این حرفش خیلی ناراحت شدم اون داشت مسخرم می

 !خوامکنی... اصلا هیچی نمیکارت به جایی رسیده که داری منو مسخره می -

دلم خیلی گرفته چرا به چه دلیلی داشتم با این بعد از گفتن این حرف رفتم به اتاقی که تو این چند ماه قرار بود باشم 

کردم بغضم ترکید شروع کردم با آدمی مثل این تصادف میام کیا هستن؟ چرا باید کردم؟ اصلاً خانوادهی میدگننسرعت را

یین سوخت چقدرم تنهام انقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد با بالا پابه نم نم اشک ریختن دلم برای خودم می

تم خواسکه غرورم شکسته بود نمیتختم نشسته واسه اینی روشدن تخت از خواب بیدار شدم دیدم این آرتام مزاحم 

 .محلش بزارم بذار یکم عذاب وجدان بگیره

 . ...ی لوسآرتام: پاشو دیگه دختره

 .که دست از سرم برداره جوابشو ندادموای خدا یا این بشر چقدر پروئه واسه این

 !س نکنلوو : پاشو دیگه سرین خانوم برات غذا درست کردم پاشو خودتآرتام
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 !متر پریدم هوا ۴مترکه هیچ۲دوباره جوابشو ندادم که این بار همچین داد زد که 

 !ی زبون نفهمآرتام: د میگم بلند شو یعنی بلند شو دیگه دختره

 !وحشی این چه طرز بیدار کردنه ترسیدم -

 !خوای بازم باید بخوایخوای بخوای نمیآرتام: همینه که هست می

رفت بیرون منم بعداز چند دقیقه رفتم پایین که دیدم آقا دوباره جلوی تلویزیون لم داده بود ف از اتاق حرن بعد از گفتن ای

چه؟! رفتم ای بلد نیست لابد بلد نیست. به مندیدن کار دیگه کرد این بشر جز تلویزیونهارو بالا پایین میو داشت شبکه

 !ام ماکارونی هم درست کرده بود. خدا به دادم برسه که مسموم نشمبره آشپز خونه که دیدم غذای من رو آماده گذاشته آخ

 !خوری؟تو نمی -

 ترسی بمیری؟آرتام: می

 .ام با خبر شدموند بعد من بخورم انگار از نقشهخوام اول اون بخوره اگه زنده وا این از کجا فهمید می

 !زنی؟نه بابا این چه حرفیه که می-

 .صداش از پشت سرم اومد

 !م: پس بخور زیاد حرف نزنتاآر

 !خورم یانه؟کرد ببینه میروم داشت نگاهم میاومد نشست روبه

 !هستی؟ آرتام: بخور دیگه منتظر چی

 !سپارمکنه خدایا خودم رو به تو میچیزی ریخته چون خیلی اسرار می وای خدا جونم این قطعاً توی غذا یک

ردم که با یک لبخند مسخره داشت ماکارونی توی دهنم به آرتام نگاه ک تناشبا ترس و لرز چنگال رو برداشتم بعداز گذ

ع کرد با صدای بلند جویدم بالاخره با کلی زحمت قورت دادم آرتام شروکرد به آرومی و با ترس غذا رو مینگاهم می

 !خندیدن از شدت خنده رنگ لبو شده بود الهی رو آب بخندی

 !؟کخندی دلقدقیقا داری به چی می -

 !آرتام: وای وای خدا مردم از خنده! تو چقدر باحالی دختر! واقعاً فکر کردی تو غذات چیزی ریختم؟! خیلی احمقی

خندی خداروشکر بالاخره خندیدنش تموم شد صاف نشست رو می دوباره به خندیدنش ادامه داد وای بترکی جفنگ چقدر

 .مت خودش و شروع کرد به خوردنس یدصندلی. چنگالم رو از دستم گرفت ظرف ماکارونی رو کش
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کنی؟! خوردی همشو بده من غذای من بود! اصلاً چنگال دهنی من بود بسته نخور تموم کردی غذام رو کار میهی چی -

 !بده

 !خوام بهت ثابت کنم که توی غذا هیچی نریختم که تو بخوری بمیریزنی میآرتام: اه اه چقدر حرف می

 !دیگهر خوآقا اصلا باور کردم ن -

و گذاشتم جلوی خودم با دست سالمم به خوردن غذام ادامه دادم که دیدم آرتام مثل این آخرش دیگه کوفت نکرد همش

 کنهها داره نگام میمنگل

 !هان چیه خوشگل ندیدی؟ -

 !آرتام: نه میمون ندیدم

 !بینی کهچرا هر روز جلوی آینه می -

 !دونستی خیلی پرویی؟آرتام: می

نم غذام تموم شد یکم میز رو مرتب کردم از آشپز خونه بیرون اومدم. به خاطر ه از آشپز خونه رفت بیرون مم کادندجوابشو 

ها و مشغول تماشای تلویزیون شدم ولی اصلاً حواسم به هارو نشستم رفتم نشتم روی یکی از مبلام ظرفدست شکسته

 .توی ذهنم روشن شدی اداد نبود فکرم خیلی درگیر بود یهو جرقهفیلمی که می

 .ام رو هم پیدا کردوشیم رو بتونیم پیدا کنیم قطعاً میشه خانوادهآها اگه گ -

 :آرتام بایک صدای خیلی مسخره گفت

 !دونستم تو بهم گفتیوای نمی -

 ... .وای صدا تو اینجوری نکن کر شدم -

 !آرتام: ببینم تو اصلاً گوشی داشتی؟

 !د؟هیچی توی ماشینم نبو لاحادونم چیزی یادم نیست نمی -

 !ها فقط تونستند یک کیف پیدا کنن جز کیف هیچی پیدا نکردن: پلیسآرتام

 !خوب پس کیف کجاست؟ -

 !آرتام: تو جیبم

 !ادب مسخره درست حرف بزن کجاست الان؟بی -

هات رو واسه چی لباس الاآرتام: پیش پلیسه فردا باید باهم بریم بگیریم ببینیم جناب عالی چیزی یادتون هست یانه ح
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 !؟عوض نکردی

 !کنی؟ من لباس دارم که بخوام عوض کنم؟مسخره می -

 .آرتام: وای اصلاً یادم نبود قرار بود برات لباس بخرم

 !خواست برام لباس بخره چقدر تو نازی مادرت به قربونتآخی! بچم می

 .آرتام: پاشو پاشو بریم

شدیم توی راه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد آرتام جلوی یک  ماشین ارسوایول پس پیش به سوی خرید کردن باهم 

 .خوامهای قشنگی و رنگارنگی همش رو میپاساژ نگه داشت باهم وارد پاساژ شدیم وای چه مغازه

*** 

 «رتامآ»

 .کرد ازقیافش خندم گرفت وارد یک مغازه شد که منم پشت سرش رفتمها نگاه میبا ذوق به تمام لباس

 !تونم ببینمش؟دار توی ویترین هستش می: خانوم اون روسری طرحینسر

 .فروشنده: آره چرا که نه! یک لحظه صبر کن الان برات میارم

 روسری رو به سمت سرین گرفت

 !تونم امتحانش کنم؟سرین: می

 !فروشنده: آره عزیزم

های رو سر کنه چقدر بهش میاد چشمی سرسرین به من نگاه کرد که منظورش و فهمیدم رفتم جلو کمکش کردم که رو

های درشت و کرد قیافش خیلی بامزه بود معلومه که از اون دخترهای شر و شیطونه چشممشکی و درشتش رو نمایان می

 !هاش از خجالت قرمز شده بودای، گونههای غنچهمشکی داره دماغ کشیده با لب

*** 

 «سرین»

 !مه نزدیکی تب کردم خودم رو توی آینه نگاه کردم، روسری چقدر بهم میاده ینکنه از اوای مردم این چرا همچین می

 .خریمآرتام: خانوم ما این روسری رو می

که کیف و کفش و مانتو چند دست لباس خونگی خریدیم آخه چقدر این مهربونه خدا حفظش کنه برای مادرش بعد از این

شد بخرم به ای کاش می ه پر از لوازم آرایشی بود وای چقدرم نازنک ایگشتیم که چشمم خورد به یک مغازهداشتیم بر می

 .آرتام بگم نگم چی کارکنم نه ولش کن زشته! بعد میگه دختره چقدر پروئه آبروم میره
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .آرتام: تو برو داخل ماشین بشین منم میام

وندم معلوم نیست کجا رفته پسره بعد م امهارو گذاشت تو ماشین رفت منم بیخیال نشستم و منتظر آرتکه وسایلبعد از این

کلش پیدا شد تو دستش یک پلاستیک مشکی بود سوار ماشین شد پلاستیکی که توی دستش بود رو از چند دقیقه سرو

 .گذاشت روی پام

 !این چیه؟-

 .آرتام : خودت ببین

چقدر نازه چند تا لاک برام خریده ه سرهای که داخلش دیدم دهنم باز موند وای خدا این پپلاستیک رو باز کردم با وسایل

بود لاک پاکن، ریمل، رژ، کرم پودر، رژ گونه، خط چشم و یک عطر خوش بو! این از کجا فهمیده بود که من از اینا خوشم 

 اومده؟

 !تو از کجا فهمیدی؟ -

 آرتام: از نگاهت حالا خوشت اومد؟

داخل یک کاغذ بده بهم هر وقت پول دستم بود بهت پس س ویی اینا رو بندرد نکنه فقط قیمت همه آره عالین دستت -

 .بدم

 !آرتام : لازم نکرده

 !چرا؟ -

 .آرتام : همین که گفتم! تو چند ماه مهمون من هستی

 !این جوری که نمیشه -

 !شهآرتام : چرا می

 !کنم قبوله؟خوب پس منم هر کاری از دستم بر بیاد برات می -

 !آرتام: باشه قبوله

 .ها رو برام تا اتاق آورد برامآرتام وسایله ونرفتیم خ

 .آرتام: کاری داشتی صدام کنی من تو اتاق بغلی هستم

 !باشه راستی بابت اینا، ممنون -

 .کنمآرتام: خواهش می
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

هام رو عوض کردم ها هم با پلاستیک داخل کمد گذاشتم. لباسهارو داخل کمد چیدم لوازم آرایشباکلی ذوق و شوق لباس

 !ت دراز کشیدم حالا بخواب کی نخوابتخی رو

 !آرتام: کجایی چلاق؟

 !دارم میام دیگه بعدشم چلاق عمته -

 .ی پرروها دخترهزنم خون بالا میاریآرتام: میام می

غر میزنه اه اه رفتم پایین و باهم از خونه بیرون رفتیم سوار ماشین شدیم و آرتام به سمت  وای خدا جونم این پسره چقدر

ام رو پیدا کنم وقتی خانوادهماشین و حرکت داد تا بریم کیف من رو بگیریم شاید این حافظه یاری کردو باعث شد اهسگپا

 :رسیدیم خواستم پیاده شم که آرتام گفت

 !تو بشین من خودم میرم -

فتر نمره با د یکدقیقه دیگه اومد یک کیف مشکی دستی و شیکی دستش بود وقتی کیف رو باز کردم  ۱۵و رفت و بعد از

 ها بوداسم دختر بچه

 !آرتام: فکر کنم معلم بودی

بیشتر که گشتم یک عطر و یک رژ لب پیدا کردم همینا بودن دیگه چیزی پیدا نشد حالم بدجوری گرفته شد سرم رو به 

 .ه تکیه دادم و شروع کردم به آروم آروم گریه کردنپنجر

 کنیمآرتام: ناراحت نباش پیداشون می

دیدجواب نمیدم چیزی نگفت و راه افتاد تا رسیدیم دویدم سمت اتاقم درو قفل کردم خودم رو انداختم رو تخت و ه ک وقتی

 :زار زدم انقدر بلند بلند گریه کردم که آرتام اومد در زد و گفت

کردی باز کن ل قفکنی تنها تو نیستی که خیلیا هستن که حافظشون رو از دست دادن حالا چرا درو ونه چرا گریه میدی -

 .درو

 !خوام یکم فکر کنم ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزمخوام تنها باشم میمی -

ار بادقّت نگاه کردم اسم یک مدرسه دوباره کیف رو توی دستم گرفتم دفتر رو از داخلش بیرون آوردم و بازش کردم این ب

 .بود بدو بدو رفتم از اتاق بیرون

 !ی؟آرتام، هی آرتام کجای -

 آرتام: چیه خونه رو گذاشتی رو سرت؟

 .کردم هستشای که من توش تدریس مییک اسم پیدا کردم اسم یک مدرسه است فکر کنم مدرسه -
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .که عالیه دخترآرتام: این

 .آره خیلی -

 .م و کشون کشون به سمت در بردمدستشو گرفت

 .آرتام: وایستا دختر بذار لباس بپوشم

 .یگه اذیت نکند یانه این طوری قشنگی ب -

 شرت بیامکن و این تیآرتام: سرین جان یک نگاه به من بنداز با این وضع بیام با گرم

 !کنه؟آره واللّه خیلی بهت میاد اصلا کی تورو نگاه می -

 .یدم این سگه پشت در نشسته همچین درو بستم که فکر کنم از جا کنده شد پریدم ب*غ*ل آرتامدرو باز کردم که د

 .هات رو عوض کنترسم وای خدا جون آرتام حالا که میبینم خیلی زشت شدی برو لباستو اینو کی باز کردی می یاو -

 » آرتام «

سرین وقتی که سگ و پشت در دید همچین پرید بغلم که خودمم جا خوردم خودشو تو ب*غ*لم پنهان کرد که از این 

البه ناراحتیش که سگ و دید نظرش عوض شد اخلاقش خیلی ج یتقکارش خندم گرفت اول گفت لباسام خیلی بهم میاد و

تر من رو ب*غ*ل برای یک لحظه است ولی شیطنتش همیشگی خواستم برم سمت اتاقم لباسام رو عوض کنم که محکم

 .کرد

 !کنه میاد توسرین: جون مادرت نرو این سگه درو باز می

 !مگه آدمه؟ -

 !سرین: نه بابا سگه من که نگفتم آدمه

 !دونهعلم شده خدا میحرفش خندم گرفت این چقدر خنگه چطوری م زا

ی بالا توی اتاقت در و هم قفل کن منم برم توی اتاق خودم لباسام رو عوض کنم نترس من پیشتم اصلا تو هم بیا طبقه -

 !ریم باشه؟در رو که زدم میای بیرون باهم می

 !سرین: آره باشه

 .ی بالالت رفتیم طبقهاح نهنوزم توی ب*غ*لم بود تو همو

 .یگه مثل کنه چسبیدی بهم بیا برو توی اتاقت بمون هر وقت گفتم درو باز کنسرین ولم کن د -

به زور سرین رو از خودم جدا کردم و رفتم سمت اتاقم تا لباسام رو عوض کنم کارم که تموم شد رفتم در اتاقش رو زدم 

 . ...چنان جیغی کشید که نزدیک بود سکته کنم
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 !سرین، سرین خوبی دختر چی شدی؟ -

 .اق رو باز کرد از دیدنش ترسیدم رنگ به رخ نداشتدر ات

 !سرین خوبی چرا همچین کردی دیونه؟ -

 گه!سرین: وای بمیری آرتام سکته کردم فکر کردم س

تونم هر باشی من که نمی اجکم عادت کنی حالا قراره چند ماه دیگه اینترسه باید کمی گنده از سگ میواقعاً که دختره -

 .کنمکه من هروقت میرم بیرون سگ و باز میلحظه پیشت باشم 

 .ی میمونکنی پسرهکنی اون سگ و باز میسرین: برو گمشو تو غلط می

 !کنی میمونم که قطعاً تویی حالا هم بیا بریم اون کیفتم بیارغلط و که تو می -

ا صدای پارس کردن سگ کرد همین که درو باز کردم صدای سرین ب میاقباهم رفتیم سمت در که سرین خودشو پشتم 

 ... .ی گوشم پاره شدقاطی شد حالا سگ به جهنم با صدای سرین پرده

 .زود اومدم داخل درو هم بستم

 !م؟ کر شدکشیچته وحشی واسه چی جیغ می -

 !سرین: تو رو خدا برو اون سگ و ببند

 !تو میگی ببند؟ منکمن بیرون رفتنی سگ و باز می -

 !سرین: بذار من برم بیرون دوباره بازش کن آفرین آدم باش دیگه

 .خیلی خوب بابا کچلم کردی -

باز کردم داخل رفتم سگ و بستم و اومدم سرین رو صدا کردم که رفت بیرون سوار ماشین شد که منم دوباره سگ و 

 :ماشین نشستم و خواستم ماشین و روشن کنم که گفت

 !بستی؟ تسبا د -

 نه با پا بستم با دست بستم دیگه -

 !وقت دستت بهش خورد؟سرین: اون

 !تونبله با اجازه -

 .سرین: وایی بدو برو دستات رو بشور

 .م درد گرفترو همچین با داد گفت که اعصابم خورد شد این چقدر جیغ جیغه سر این

 !و دختر گندهتدوخها خستم کردی جمع کن زنم خون بالا بیاریسرین جوری می -
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .بیچاره از ترس همچین به صندلی چسبید که نگو

*** 

 » سرین «

با دادی که زد ناخدا گاه به صندلی چسبیدم این یابو چرا همچین کرد خدا هیچ بنی بشری رو محتاج این نکن همه باهم 

 !بگین آمین

 وجو مدرسه رو پیدا کردیمد بالاخره با کلی پرسوب تام رو پیدا کنم تمام راه فقط سکوامیدوارم بتونم هر چه زودتر خانواده

بود وارد دفتر معلمان شدیم یک خانوم محترم از پشت میز بلند شد معلوم بود که مدیر  محیط مدرسه برام کمی آشنا

 .مدرسه است

 !مدیر: خانوم سلطانی شمایید

 !چی کی من؟ -

 ت چند بار سراغت رو از ما گرفتتسودمدیر : آره سرین سلطانی وای دختر ما فکر کردیم تو مردی 

 !چی دوستم؟ -

 !مدیر: سرین تو حالت خوبه؟

 !آرتام: ببخشید خانوم ایشون دچار مشکل فراموشی شدن

 !مدیر: یا خدا خودت رحم کن چطوری چه شکلی چرا؟

 .ی ماجرا رو براش تعریف کردآرتام همه

 .مدیر: خیلی متأسفم انشاءا... که زودتر خوب بشی

 !ام دارین بهم بدین؟ای چیزی از دوستم یا خانوادهمیشه اگه آدرسی شماره !منممنو -

کنند و اینم گفتی که با یکی از دوستات خونه اجاره ات توی شمال زندگی میگفتی که خانوادهمدیر: نه! فقط تو قبلاً می

زنی چیز زیادی ات سر میهم به خانواده یهکنید. هر از گاجا و با دوستت باهم زندگی میکردین تو بخاطر کارت اومدی این

 !گفتینمی

 !ام بهتون نگفتم؟از خانوادهیعنی هیچ اسم و نشونی  -

 .ایساله ۲۴مدیر: نه آها اینم گفتی که تو با خواهرت دوقلو هستین و

 !دستتون درد نکنه ببخشید مزاحم شدیم -

 !تونی برگردی سر کارت؟مدیر: کی می
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .تازه تصادف کردن دستشون هنوز توی گچ هستش نوشیآرتام: خانوم محترم ا

 .کنمتم اگه هر کمکی ازم بر بیاد کوتاهی نمیمدیر: ببخشید منظور بدی نداش

 .ممنونم خداحافظ -

حالم خیلی بده این جوری که پیش میره بیشتر از یک چند ماهی مهمون این آرتام هستم دارم دیوونه میشم وقتی که 

وی حیاط نبود اصلاً دیگه مهم نبود بذار من رو بخوره بمیرم آخه احمق سگ مونده فقط بیاد ت گس هرسیدیم حواسم اصلاً ب

تو رو بخوره چه جالب فراموشی داشتم... دیونه هم شدم! مستقیم رفتم توی اتاقم درو هم بستم و نشستم روی تخت و به 

 .اومدیمن مکنم چیزی از گذشتم یادی نامعلوم زل زدم هر چقدر فکر مییک نقطه

*** 

 » آرتام «

 !کنم چیزی یادم نمیاد شاید اشتباه میکنمکنم یک جایی شنیدم بیخیال هر چقدر فکر میسلطانی سلطانی همش حس می

*** 

جا اومدیم چیز خاصی برم بعداز این که از اوندوهفته است که سرین از اتاقش بیرون نیومده غذاشم براش توی اتاق می

کردند وقتی که ماجرا رو برای فرهاد تعریف کردم قرار شد اش توی شمال زندگی میخانواده کهنیا زدست گیرمون نشد ج

ی سرین باشیم هم این که حال و هوای خود سرین هم عوض جا پیگیر خانوادهکه یک سفر به شمال ترتیب بده هم اون

شمال جور شد برای سرین آب پرتقال  ر بهفس دهای فرهامیشه امروز قراره گچ دستش رو باز کنه فردا هم به لطف کمک

 .درست کردم در اتاقش رو باز کردم و رفتم کنارش روی تخت نشستم

دونی چند روزه از این اتاق بیرون نیومدی دختر؟! دلم برای دونی چند روزه باهم دعوا نکردیم؟! میهی خانوم خانوما می -

ش چند ماه بیشتر باید تحملت کنم هی خانومه با توام فوق تسینهات تنگ شده! اصلا به جهنم که هیچی یادت خنده

 خوای حرف بزنی دیگه نه؟دونستی امروز قراره گچ دستت رو باز کنی نمیمی

 :کرد راستش این افسرده بودنش منو هم پیر کرده با عصبانیت گفتمداشت اعصابم رو خورد می

کنی نه درست و حسابی چیزی کوفت نی نه گریه میمیزف حر زنی سرین خستم کردی نهاصلاً به جهنم که حرف نمی -

 !کنی د لعنتی پیرم کردی یک کلام بنال ببینم چه دردته آخه؟می

ی خودم هق کرد که دلم کباب شد از گفتههاش حس کردم همچین خودش رو انداخت تو بغلم هقنم اشک و توی چشم

 .پشیمون شدم

ات و اشی یک خبر برات دارم قراره بریم شمال برای پیدا کردن خانوادهبی بوخ رببخشید عصبانیم کردی اصلاً اگه دخت -
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 یکم حال و هوای تو هم عوض شه موافقی خانوم کوچولو

 سرین: چی؟! با کی؟

 !های خوبی هستن موافقی؟با فرهاد و خواهرش فاطمه و پسرخالم با دختر خالم آدم -

 !دونمسرین: نمی

لند شو بلندشو آب پرتقالت رو بخور که با کلی زحمت درست کردم بعد بریم گچ زشت ب یهات رو باز کن دخترهاخم -

 !دستت و باز کنیم باشه؟

 » سرین «

کردم راحت شدم بیچاره آرتام رو هم توی این چند روز خیلی اذیت کردم وقتی گچ دستم رو باز کردم احساس سبکی می 

شرت و شلوار دامنی که با آرتام خریده بودم رو با یک حوله با یک تی و موقتی که برگشتیم مستقیم رفتم سمت اتاقم لباس

ساله خودمم از کار خودم  ۴هایکردم عین اون بچهساعت توی حموم داشتم آب بازی می۱به سمت حموم رفتم  برداشتم و

م کارم که تموم شد دیشواومد لباسم رو توی اتاق پخندم گرفته بود وقتی از حموم بیرون اومدم یک بوی خیلی خوبی می

 .میومدرفتم توی آشپز خونه چون این بوی خوشمزه از سمت آشپز خونه 

 !کنی؟! چه بویی هم راه انداختیداری چی کارمی -

 .آرتام: به سلام خانوم خوشگله که تواین چند روز پدرم رو در آوردی

 !ببخشید خیلی اذیتت کردم -

 !آرتام: فدای سرت تو فقط خوب باش

 .چقدر مهربونه شده زورماین ا

 کنی؟نگفتی چی درست می -

 .آرتام: لازانیا

 مگه بلدی؟ -

 !کنمساله تنها زندگی می۳آرتام: چی فکر کردی من 

 !ات نموندی؟چرا اومدی ایران چرا پیش خانواده -

 !آرتام: گویا به دلایلی که تو فضول نباش

 !خیلی بیشعوری -
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 !آرتام: نظر لطفته

های عسلی کشیده، ته ریش چشم کردم قد بلندی داشت باهیکل ورزیده، صورتارهای آرتام نگاه میک به نشستم روی میز و

روشن دماغ متوسط و ل*ب گوشتی موهاش هم چون صاف بود یک جا بند نبود روی پیشونیش ریخته شده بود کلاً 

باشه سرم رو گذاشتم روی میز که  شنزای داشت اصلاً به من چه؟! چرا من دارم میگم مبارک ی جذاب و مردونهقیافه

هام بازه سریع دستش رو عقب هام رو باز کردم آرتام تا دید چشمهام چشمتی روی گونههمون جا خوابم برد با نوازش دس

 .کشید

 .آرتام: بیدار شدی پاشو شام بخوریم که مردم از گشنگی

ها رو می بود بعد از خوردن غذا نذاشتم آرتام ظرفغ یک هایشاز پشت میز بلند شد و رفت که غذا رو آماده کنه توی چشم

ها بالا رفتم در دست به کار شدم کارم که تموم شد از آشپز خونه بیرون اومدم دیدم که آرتام نیست از پلهبشوره خودم 

توی لپ  هکرکنه به عکس دختاتاقش کمی باز بود حتماً توی اتاقشه یواشکی سرم رو انداختم تو ببینم داره چی کار می

 .تابش بود خیره شده بود

رو هم بستم هاش نم داشت؟ زودی برگشتم توی اتاقم دکرد چشمحالم یک جوری شد چرا وقتی آرتام به عکس نگاه می

دیدم بالاخره صبح شد من که اصلا نخوابیدم، که بخوام های پریشون و چرت و پرتی میفکرم خیلی در گیر بود همش خواب

ای که روی میز بود افتاد آشپز خونه دیدم که میز صبحانه آماده است ولی آرتام نیست... چشمم به برگهی تو بیدار شم! رفتم

 :ته بود کهبرگه رو برداشتم آرتام نوش

من خونه نیستم یک کاری برام پیش اومد که مجبور شدم برم توی اتاقم یک چمدون کوچیک هستش اون رو بردار و  -

 .بذار قراره بعداً ظهر راه بیفتیم که بریم شمال آماده باش ورهای مورد نیازت وسایل

تب کردم و رفتم تو اتاق آرتام که چمدون رو ام کمی آشپز خونه رو مرکاغذ رو گذاشتم روی میز بعد از خوردن صبحانه

رفتم  دروختابش ی اتاقش بود رفتم برداشتم موقع برگشت چشمم به لپاش یک چمدون کوچیک گوشهبردارم طبق گفته

تابش رو باز کردم رمز نداشت یاد دیشب افتادم که به عکس یک دختر خیره شده بود، فضولیم گل کرده بود نزدیک و لپ

کرد رو پیدا کردم یک ای که آرتام دیشب داشت نگاهش میها عکس اون دخترهدختر کیه؟! رفتم توی عکسیعنی اون 

تاب رو خاموش کردم و چمدون رو برداشتم و از یعنی این دختره کیه؟ لپ شتدختر بور و چشم رنگی معلومه که ایرانی نیس

خواستم غذا درست ن گذاشتم رفتم توی آشپز خونه میاتاق بیرون اومدم. وقتی که وسایلم رو جمع کردم و داخل چمدو

 کنم اما چی درست کنم؟

ساعت کارم تموم شد  ۱خوشبختانه بعد از  یزکنم شروع کردم به درست کردن قورمه سبآها یافتم قورمه سبزی درست می
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .برنج هم که آماده همه چیز آماده خوب دست گلم درد نکنه

*** 

 » آرتام «

اومد فکر کنم بوی قورمه سبزی ولی کی درست کرده؟! نکنه کار سرینِ وارد دم یک بوی آشنایی میوقتی که وارد خونه ش

 .هشکیآشپز خونه شدم دیدم سرین داره به غذاها سرک م

 .سلام -

 .متر پرید هوا۲بیچاره دختره 

 !سرین: وای سکته کردم یک های و هویی یک چیزی بگو وقتی میای

 !ببخشید ترسیدی -

 !سرین: اشکال نداره

 چی درست کردی؟ -

 .سرین: قورمه سبزی

 !تنهایی؟ -

 !هاهای میزنیسرین : نه با پسر همسایه یک حرف

 !مگه بلدی؟ -

 !دی گفتم خسته شدی یک بار هم من درست کنم اگه مشکلی نداره، ناراحت شدی؟لب وسرین: نه پس فقط ت

 !بده که مردم از گشنگینه اتفاقاً خیلی هم خوشحال شدم ناهار من رو  -

 .ستهات رو عوض کنی آمادهسرین: تا تو دست و صورت و بشوری لباس

 » سرین «

غذا خوردن کردم که  باید ازش بپرسم با اومدن آرتام شروع به هشهنوزم فکرم درگیر عکس دختره بود نه این طوری نمی

 .دیگه طاقتم طاق شد

 !آرتام یک سوالی ذهن منو خیلی درگیر کرده -

 !آرتام: چه سوالی؟

 ... .تابت بود همون دختره اون چه نسبتی بااون عکس که توی لپ -
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .ک بود بیوفتمیدزنی لباسم و توی دستش گرفت که نذاشت حرفم تموم بشه همچین یقه

 !اجازه باز کردی هان با توام لعنتی مگه کری؟کجا دیدی هان نکنه لپ تابم رو بی آرتام: تو اون عکس و از

 !ب... بب... ببخشید -

جایی همه کاره شدی هر آرتام: چی ببخشم؟! ببین سرین خانوم یک چیزی بهت میگم یادت باشه فکر کردی چند روزه این

 !تونی بکنی آره؟می داغلطی که دلت بخو

 .ا داد که نزدیک بود پس بیوفتمحرف آخرش و همچین ب

 !زنی فهمیدی با توام میگم فهمیدی؟های من دست میاجازه به وسایلآرتام: درضمن آخرین بارت باشه که بی

 !آ... آ... آره ف... فهمیدم یقم رو ول کن خفم کردی لعنتی -

گفتم که این جوری ی عوضی انگار چیشدم پسرهبیرون وای خدا داشتم خفه می تفروقتی یقم رو ول کرد از آشپز خونه 

کرد عجب غلطی کردم ازش پرسیدم یک نگاه به غذاش انداختم که رم کرد روی صندلی ولو شدم بغض داشت خفم می

نسبتی باهاش داشت؟  هچ یترکه هنوزم فکرم درگیر بود یعنی گودزیلا رفتم سمت اتاقم سرم داره مینصفه مونده بود پسره

 !قدر اعصبانی شد؟دم انچرا وقتی ازش پرسی

 .با فکری داغون خوابم برد که یک خواب عجیب غریب دیدم

خواب دیدم که سوار ماشینم سرعتم زیاده همش با خودم میگم وای دیرم شد دیرم شد خوابم مثل واقعیت بود از خواب 

چه خوابی بود من دیدم رفتم کنار پنجره، پنجره رو کمی باز کردم تا  هگیپریدم خیس ع*ر*ق بودم وای خدا جونم این د

نکنه دلیل تصادفم همین بود نکنه دیرم شده بود و با سرعت  یکم حال و هوام عوض بشه ولی هنوزم ذهنم درگیر بود

 .ن اومدموریبترکه با صدای در از فکر ای خدا مغزم داره میرفتم با این عجلهکردم آخه کجا میرانندگی می

 بله؟ -

 .آرتام: آماده شو تا یک ساعت دیگه راه میوفتیم

 !باشه -

 !م شهچقد سرد حرف زد بیشور اصلاً به من چه بره گ

رفتم سمت کمد یک مانتوی مشکی باشلوار جین مشکی شال و کفش سفید یکم هم آرایش کردم وقتی که از تیپم راضی 

 .آرتام بیرون اومد نمشدم از اتاق بیرون اومدم که همزمان با 

اونم یک شلوار جین مشکی با یک تیشرت سفید پوشیده بود خیلی بهش میومد اومد نزدیک و چمدون لباسام رو از دستم 

 گرفت
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 :نم که آرتام گفتها پایین اومدیم که من از آرتام جلوتر راه افتادم خواستم در ورودی باز کاز پله

 !سگ بازه -

 .اش گرفتم از این واکنشم خندهاترآهمچین عقب عقبی رفتم که 

 شرت آرتام و همچین چسبیده بودم که نگودر رو که باز کرد سگ جلوی در نشسته بود تی

 .قلبم داشت از دهنم میزد بیرون وای خدا جونم سگ آرتام هم مثل خودش پرو داره دنبال ما میاد

 :به سگ گفتممن رو 

 !گه کجا میای؟ید اهی سگه کجا داری پشت سر ما میای برو نی -

 !جوری حرف میزنی؟آرتام: داری با سگ این

 !کنمنه پس دارم با تو حرف میزنم با سگ هستم بهش بگو نیاد دارم سکته می -

 !آرتام: حقته که الان بهش بگم بیاد تو رو بخوره دیگه فضولی من رو نکنی

 !شه بهش بگو نیادچی نه تو رو خدا دیگه تکرار نمی -

 .ت زمین و یک سوت زد که سگ اومد پیش آرتام، آرتام هم دست من رو گرفت و کشید سمت سگاشگذ هاروچمدون

 !آرتام : بدم بخوره تو رو؟

 .زدم که فکر کنم دل آرتام به رحم اومدکردم و داد میگریه تقلا می من همچین داشتم با

 !کنی؟آرتام: سرین داری گریه می

 !بود سکته کنم خیلی خری کیرقصم برات نزدنه دارم بندری می -

 !آرتام: بابا تو دیگه کی هستی؟

کردم خیلی بد بود چقدر این چمدون رو گذاشت صندوق عقب ماشین و من هم سوار ماشین شدم هنوز داشتم گریه می

 !بشر مردم آزار

*** 

 «» آرتام 

 کردهای سرین و دیدم خودشم داشت گریه میوقتی سوار ماشین شدم لرزش دست

 .رو گرفتم شاهدست

 !لرزی؟! من فقد باهات شوخی کردمسرین چرا داری می -

 !کنی روانی؟داری که همش اذیتم میترسم مرض دونی من از سگ میسرین: خیلی بیشعوری خیلی ترسیدم تو که می
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 !خوب تلافی فضولی که کرده بودی رو سرت در آوردم دیگه -

فرهاد با آرمین اینا تو راه شمال بودن حالا ما تازه داریم حرکت  ماز جانب سرین حرفی نشنیدم مشغول رانندگی شد

 .کنیممی

میشه فرهاد هم که بهترین دوستم با خواهرش فاطمه  ام یک خواهر داره به اسم آفرین که دختر خالمآرمین پسر خاله

 .اومدن

 .سرم رو برگردوندم که ببینم سرین در چه حاله که دیدم خوابه

کنم اون الان تو بحران بدی قرار گرفته باید بیشتر هواش رو ب درک میخیلی خو حال سرین رو! د؟این کی خوابش بر

شم من تو زندگیم یک بار عاشق شدم که تنهام گذاشت از اینم ترسم که بهش وابستهترسم میداشته باشم ولی می

 !ترسم که وابسته بشم و عاشقش شم و اینم تنهام بذارهترسم، میمی

*** 

  « ینسر» 

 .م رو باز کردمبا صدای آرتام چشما

 .ای چیزی پوست بکن بده من بخورم دهنم خشک شدآرتام: بیدار شو بیدار شو ببینم تو که همش خوابی بلند شو یک میوه

 !واسه همین بیدارم کردی؟ -

 .آرتام: نه پس واسه فک زدن بیدارت کردم زود باش دیگه

یک پلاستیک برداشتم که داخلش میوه بود یک سیب گشتم عقب و از صندلی عقب زنه بروای خدا جونم این چقدر فک می

 .پوست کردم و گرفتم جلوی آرتام

 !به! دست شما درد نکنهآرتام: به

اش ن صدقهکردن و شوهر هم قربودقیقاً شبیه اون زن و شوهرها شده بودیم که زنا برای شوهرهاشون میوه پوست می

 .رفتمی

 .گرفت از طرز فکرم خندم

 !خندی؟آرتام: به چی می

 .فضول و بردن جهنم -

 !ادبآرتام: بی
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 .خودتی -

 .ی پرو نزدیک بود زهر ترک بشم با اون کارشدیگه حرفی نزدیم پسره

 .میمون، احمق، بی ادب، پرو، زشت، سوسک، عنکبوت

 !با آرتامم فکر بد نکنید با شما نیستم

جون یک تاب ته حیاط نزدیک خونه بود یلای قشنگی! حیاط بزرگ آخ بالاخره رسیدیم کمرم شکست وای چه و آخیش

 .چقدرم خوشگله چه گلای قشنگی

 خوردهای سلطنتی از کنار پله میی دوبلکس با مبلرفتم سمت خونه، یک خونه

 .ی بالابه طبقه

 !فرهاد: سلام دوستان. چه عجب اومدین

 .بهش نگاه کردمبا صدای فرهاد 

 .سلام -

 !کنم سرین دوست دخترمگی خوش اومدین خوب دوستان معرفی میویلای فرهاد همها به بچه آرتام: سلام

 .جان! چی شد؟! من دوست دخترشم از کی تا حالا زیر ل*ب جوری گفتم که فقد آرتام بشنوه

 !یارو چرا داری چرت و پرت میگی؟ -

 .آرتام: توضیح میدم

م که قبلاً هم دیگه رو زیارت کنم من فرهاد دوست آرتالا معرفی میدوستان با سرین خانوم آشنا شدین حا فرهاد: خوب

کرده بودیم بعد به دختری که کنارش وایستاده بود اشاره کرد این خواهرم فاطمه و بعد به پسری که روی مبل کنار یک 

ه آفرین خانوم هستن ی آرتام و اونی که کنارش نشستخاله ن هستن پسرخانومی نشسته بود اشاره کرد ایشون هم آقا آرمی

 .ی آرتامو دختر خاله خواهر آقا آرمین

 !از دیدنتون خوشبختم -

فرهاد : خوب ما اتاقامون و انتخاب کردیم من و فاطمه تو یک اتاق آرمین و آفرین تو یک اتاق و تو آرتام هم تویه اتاق 

 !مشکل که ندارین؟

 :کنم آرتام گفتتم اعتراض تا خواس

 !نه خوبه ممنون -

 .طوری تقسیم کنیمتا اتاق داره بخاطر همون مجبور شدیم که این ۳جا فقط د: اینهافر
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 .آرتام: نه اشکالی نداره! خوبه! حسابی به زحمت افتادی

 .ی بالا سمت چپفرهاد: نه داداش چه زحمتی اتاق شما طبقه

 .آرتام: باش داداش مرسی

 .افتاد فت و به اون اتاقی که فرهاد گفت راهت من رو گربعد دس

 .وقتی که در اتاق رو باز کرد رفتیم تو

 .مونمی احمق من دوست دخترتم تو چقدر بیشعوری درضمن من با تو، تو یک اتاق نمیپسره -

نگفته چون ی مجبور شدم فرهاد به آرمین و آفرین چیزی خواد که تو دوست دخترم باشآرتام: فکر نکن من خیلی دلم می

 !شهاگه اونا بفهمن بد می

 چرا خوب بگو که باهاش تصادف کردم و دچار فراموشی شده قراره تا وقتی که خوب بشه پیش من باشه این کجاش بده -

 !هان؟

کنن؟! اگه هم بگیم نه زندگی میگن یک پسر و دختر چطوری تو یک خوفهمی دیگه خانوم کوچولو نمیآرتام: د نمی

کنن غ میگن بعد مجبورمون میکنن میگن دارن درویم بازم باور نمیمیت خوندیم ولی کاری به کار هم نداری محرصیغه

 .کنمباهم ازدواج کنیم که من اصلاً به تو علاقه ندارم همین الانشم دارم به زور تحملت می

 میرم برات مادمازلوای که من می -

چیدم یک ساحلی که چند روز  رو از داخلش بیرون آوردم و داخل کمداز گفتن این حرف رفتم سمت چمدونم لباسام  بعد

 .آرتام برام خریده بود به رنگ سفید خیلی خوشگل بودپیش خود 

 .خوام لباس عوض کنم گرفت خوابیدای بمیری دید می یک نگاه به آرتامی که روی تخت خوابیده بود انداختم

 .شدم وم آروم به تخت نزدیک شدم به سمت آرتام خمآر

 .شتکثافت عجب موهای خوش حالتی دا

 !آروم دستم رو به موهاش نزدیک کردم خواستم نوازششون کنم که مچ دستمو گرفت وا مگه این خواب نبود؟

ودش کشید که هاش بود ولی چشماش بسته بود من رو به سمت خکه مچ دستم اسیر دستوای خدا غلط کردم با این

 .ه کرد و بالاخره چشماش رو باز کرددم تو ب*غ*لش دستاش رو دور کمرم حلقتعادلم رو از دست دادم و افتا

 !کردی موش کوچولو؟چیکار می آرتام: داشتی

 !هی... هیچی -
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 ... .کردیآرتام: نه! داشتی یک کاری می

 .آها آره خواستم بری بیرون که لباسام رو عوض کنم -

 .کردیآرتام: خوب توی حموم عوض می

 !ست؟چی؟ حموم کجا -

 .تاق بود اشاره کردبا دست به سمت حمومی که داخل ا

 :من رو به حموم

 .اومدجا بودی صدات در نمیونای بترکی ا -

 !آرتام: چیزی گفتی؟

 .شمنه! نه! هیچی میشه ولم کنی دارم اذیت می -

 .کنم جات بد باشه کوچولوآرتام: فکر نمی

 .د میگم ولم کن بچه پرو -

 .کنمکردی ولت نمیکار میی چیآرتام: تا نگی داشت

 .کردم ولم کنهیچی واللّه هیچ کاری نمیا آق -

 .آروم آروم به سمت موهاش نزدیک کرد که با این کارش ضربان قلبم تند شددستمو 

 !کردی آره؟آرتام: داشتی موهام رو نوازش می

 .دهنمکنم قلبم داره میاد کنه حس میوای خدا تب کردم این چرا داره همچین می

 !آرتام تو رو خدا ولم کن -

هام ی روشویی به خودم نگاه کردم گونهتوی اتاق بود تو آینه بالاخره ولم کرد بدو بدو رفتم سمت دستشویی که رشآخ

 .سرخ شده بود ضربان قلبم بالا رفته بود تو دلم آشوبی به پا شده بود

 .بهتر شد شیدم روی صورتم با سردی آب حالم کمینه نه آروم باش سرین چیزی نیست مشتم رو پر آب کردم و پا

 .توی اتاق نبود وقتی که از دستشویی اومدم بیرون آرتام

حتماً رفته بیرون با خیال راحت لباسم و پوشیدم وای چقدرم بهم میاد یک مانتوی سفید که بلندیش تا زانوهام بود پوشیدم 

 .و شال هم رنگش رو هم سر کردم

 .اضافه شدمشون چای خوردن بودن که منم به جمع فاطمه و آفرین توی آشپز خونه در حالاز اتاق بیرون اومدم 

 .سلامی دوباره -
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 فاطمه: سلام عزیزم

 !آفرین: سلام خوشگل خانوم بیا بشین که مردم از فضولی

 !چرا فضولی؟ -

 تر ازکسی نمیشه ولی انگار تو زرنگ د از سوفیا دیگه عاشقی ما رو بردی ما گفتیم اون بعآفرین : چطوری دل این پسر خاله

 .این حرف ها بودی

 گفت سوفیا کیهمی چی این داشت چی

 !نکنه همون... نه امکان نداره

 .تاب آرتام بودهمون دختره که عکسش توی لپ

 !سوفیا کیه؟ -

 آفرین: وا مگه آرتام چیزی بهت نگفته؟

 !؟نه میشه تو بهم بگی -

 یگهقعش نشده هروقت موقعش شد خودش بهت مآفرین: خوب اگه نگفته حتما مو

 .کنهوای خدا دارم دیونه میشم این دختره چرا داره دست دست می

 :تممن با عصبانیت گف

 !دونم با تومن می یا میگی یا -

 !کنی؟ خودش بهت میگه دیگهآفرین: وا حالا چرا رم می

 .گفتخواست همون موقع بهم میپرسیدم اگه می -

 .و بگیری تونی جلوی اون زبونت روی آفرین نمیفاطمه: گند زد

 :بعدش رو به من گفت

 !ذاره باشه؟دونی اگه بفهمه که ما بهت گفتیم زنده مون نمیگیم ولی به روی آرتام نیاری که میما بهت می -

 .باشه اصلاً قول میدم بگین دیگه جون به لبم کردین آخه -

خارج که  نکار باباش اینا خانوادگی میر ساله بوده میرن خارج به خاطر ۱۰رتامسال پیش وقتی که آ ۲۰آفرین : آرتام اینا

 .جا درس بخوننآرتام و آرام هم اون

گذره تا اومدن چند سال میتره خلاصه اینا هر از گاهی هم ایران میسال از آرتام کوچیک ۳آرام خواهر آرتام هستش که 

 .هل آرتام رو برده بوده آشنا میشت با یک دختره که انگار بدجوری هم داینکه آرتام دانشگاه قبول میشه بعداز یک مد
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ی اینا طولانی میشه شک میکنن میگن بینن رابطهدختر هم خارجی بود اسمشم سوفیا خلاصه مامان بابای آرتام که می

 !احتمالاً اینا عاشق هم شدن

 .زدواج کنهند که تک پسرشون با یک دختر خارجی اخواستآخه پدرو مادر آرتام با این وصلت مخالف بودن اونا نمی -

آرتام بهشون گفته بود که فقط برای سرگرمی با سوفیا دوست شده ولی انگار این طور نبوده وقتی که پدر و مادر آرتام و هم 

 .دنالف بوآخه پدر و مادر سوفیا هم با این وصلت مخ پدر مادر سوفیا از این موضوع با خبر میشن خیلی عصبی میشن

ها باز هم دیگه رو دوست داشتن و عاشق هم بودن و الفتعاشق هم بودن که با تمام این مخولی انگار آرتام و سوفیا بدجور 

 .شدای از عشقشون کم نمیذره

این جوری بود که بابای آرتام گفته بود اگه ارتباطش و با اون دختره قطع نکنه از خانواده طرد میشه ولی آرتام گوشش به 

ور خیابون ور خیابون بوده سوفیا هم اینذارن آرتام اونار میا قایمکی با هم قرخلاصه یک روزی این ها بدهکار نبودفحر

 کنهخواسته از خیابون رد بشه که بره پیش آرتام که از اون طرف یک ماشین با سرعت میاد و با سوفیا بر خورد میمی

افسرده  ا آرتام یک سالبعداز مرگ سوفی جلوی چشماش جون دادهعشقش  اش سختی کشیدهآرتام خیلی توی گذشته

هر چقدر  .گفت راحت شدین سوفیا رفت مرد دیگه نیست خیالتون راحت شد شما نخواستین که اون باشهمیشه همش می

تونست میران نبالاخره یک روز تصمیم گرفت که بیاد ای .زدیگفتیم اون یک اتفاق بود ولی آرتام بازم حرف خودش و ممی

دازه این شد که آرتام اومد ایران ولی پدر و مادر و خواهر انهاش منو یاد سوفیا میهمه خاطره گفتجا رو تحمل کنه میاون

 .آرتام بعد از مرگ سوفیا گفتش که دیگه حاضر نیست به هیچ دختری حتی نگاه کنه .آرتام هنوز خارج هستن

 .کرده نتخابدونم چی شد که الان تورو اولی نمی

تونستم برم وقتی که می ویلا نزدیک دریا بود پس .بدو بدو از ویلا بیرون اومدم حمل کنمجا رو تتونستم اوندیگه نمی

پس بگو چرا وقتی ازش راجب اون عکس  ها قدم برداشتمدستم گرفتم و روی شن رسیدم کفشام رو در آوردم و توی

نیست اونم جلوی تر از مرگ عشقت هیچی سخت! تی کشیدهچقدر توی گذشتش سخ .قدر عصبانی شدپرسیدم ان

بشه زنم چرا باید بگه مثلاً که چیهایی میم چیزی نگفته بود چه حرفم ازش گرفته! از دستش ناراحتم چرا بهچشمات! دل

 !برعکس من که خیلی آشوبم .ها نشستم دریا آروم بودکارشم همون جا روی شنمگه من چی

 !ی؟قدر تو فکرچرا ان -

 .با صدای فاطمه به سمتش برگشتم

 !هیچی فقط یک نمه دلم گرفته -
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 شدی؟ های آفرین ناراحتفاطمه: از حرف

 .نه اون که چیزی نگفت -

 فاطمه: راستی تو چطوری با آرتام آشنا شدی؟

 مگه فرهاد بهت نگفته؟ -

 !فاطمه : چی رو؟

 .که من فراموشی دارماین -

 ه؟فاطمه : چی یعنی چی منظورت چی

 .کردم ی ماجرا رو برای فاطمه تعریفهمه

 !فقط آفرین و آرمین چیزی نفهمن برای آرتام بد میشه -

اطمه: نه خیالت راحت رازدار خوبی هستم من یک دوست دارم اسمش سمین اونم خواهرش تصادف کرده گم شده ف

 .ها همه جا رو گشتن ولی هنوزم ازش خبری نیستبیچاره

 .کننپیدا می انشاءا... که زودتر -

 ... .فاطمه: انشاءا

 .ین، سمین چقدر اسمش برام آشناست انگار یک جایی شنیدممس

 !ها خلوت کردنه خانومبه ب -

 .باصدایی فرهاد از فکر بیرون اومدم

 !آرتام: پس آرمین و آفرین کجان؟

 .مین که خوابه آفرین هم رفته حمومفاطمه: آر

 !آرتام: اوکی خانومی من چطوره؟

 !دونهرو میخواد فیلم بازی کنی فاطمه همه چی ینم -

 آرتام : چی؟! از کجا فهمید؟

 .من بهش گفتم -

 !آرتام: خسته نباشی

 :فاطمه روبه فرهاد گفت

 .من دارم میرم ویلا توام بیا -
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 .مفرهاد: خوب برو دیگه چرا من بیا

 فاطمه: فرهاد جان داداش گلم بیا بریم ویلا

 ی شیطونای فاطمهندهاد اشاره کرد که از چشم من دور نموبعد با چشم و ابرو به فر

 فرهاد و فاطمه که رفتن سمت ویلا آرتام کنارم نشست

 .ام پیدا کنینچی شد تونستین سرنخی از خانواده -

 .ها هم نیستش ولی قول میدم زودتر پیداشون کنمنیجا صدتا سلطانی هست به این آسوآرتام: این

 .آرتام -

 .آرتام: جانم

 .جواب ندی دلم قیلی ویلی رفت مردی این جوریوای بمیری بمیری می

 .خواستم تشکر کنم -

 !آرتام : بابت؟

 .تابت دست زدماجازه به لپخوام که بیبابت همه چیز ازت ممنونم و ازت معذرت می -

 !نم ببخشمت یا نهتوتاب هم باید فکر کنم ببینم میی لپکنم اون که وضیفه است دربارهمیآرتام : خواهش 

 !خوای فکر کنی؟خیلی تو که تلافی کردی بیشعور حالا میام آرت خیلی پررویی -

تو به وقت کردن به بزرگترهاشون بگن تو اونآرتام: من بیشعورم واستا حسابت رو برسم دخترن دخترای قدیم جرعت نمی

 !من میگی بیشعور

 آورداون بدو لامصب نفس هم کم نمی خواست بگیرتم که پا به فرار گذاشتم حالا من بدو

 .دویدهی داشت می

 !یادبسه تو رو خدا نفسم بالا نمی -

 .شمآرتام : تا نگی غلط کردم بیخیال نمی

 .کردم که حواسم نبودگو میوبود آخه؟! هان؟ داشتم با خدا گفتخداجون هدفت از خلقت این بشر چی

 .این بشر از پشت گرفتتم

 !آره؟کنی ورم که داری از دست من فرار میآرتام: که من بیشع

 !بابا بیخیال من یک چیزی گفتم حالا واقعاً باورت شد که بیشعوری بیشعور -

 !شی بگو غلط کردم بگوآرتام: ببین الانم هم گفتی آدم نمی
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 رمان عشق به سبک تصادف 29

 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 !غلط کردی -

 میگی غلط کردی؟ گم بگو غلط کردمآرتام: می

 .آره -

 .آرتام: بگو غلط کردم

 .گمگم، نمینمیگم، نمی -

 !ره؟گی آآرتام: که نمی

 .بعد این حرفش محکم از دستم گاز گرفت

 !آی آی ول کن دستمو انشاءا... دندونات بشکنه با توام مگه سگی؟ -

 و!ها نکنی بچه پرآرتام: حقته دیگه تو باشی از این غلط

 !انشاءا... به سوسک تبدیل بشی دستم خیلی درد گرفت میمون -

لباسم و کشیدم پایین تا ببینم چه یدم توی اتاق در هم قفل کردم آستین ها بالا رفتم رستم سمت ویلا از پلهبدو بدو رف

 .دست نازنینم اومدهبلایی سر

 .کنه خیر ندیدهالهی بمیری رد دندوناش مونده وای چقدرم درد میوای وای 

 :من با داد گفتم

 !آرتام، آرتام، آرتامم کدوم گوری هستی؟ -

 !شده؟مه: چه خبره؟! چیفاط

 !ست؟آرتام کجا -

 !فاطمه: تو جیبم مگه باتو نبود؟

 .چرا من کار داشتم جلوتر از اون اومدم هنوز نیومده -

 ده؟فاطمه: نه چیزی ش

 .نه چیزی نشده کارش داشتم -

آرمین هم روی تخت کردم کنی توی اتاق بودم داشتم موهام رو شونه میآفرین: وای سرین یک چیزی بگم از خنده غش می

 .با کله افتاد زمیند زدی آرمین همچین از روی تخت پرید خواب بود تو که دا

 ... .ی حرفش و بگهاز شدت خنده دیگه نتونست ادامه
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 رمان عشق به سبک تصادف 30

 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .ی خندش بقیه حرفش و ادامه دادمه هم خندمون گرفت با ته موندهی آفرین منو فاطباخنده

داد فهمیدم که با داد تو از  ود رفت توی جونش بعد که آرتام و فحشآفرین: من فکر کردم توی تختش میخی چیزی ب

 !ی خنده داری بودریده وای سرین انقدر خندیدم که منو از اتاق انداخت بیرون خیلی صحنهخواب پ

 !خندین؟آرتام: خانوما به چی می

 .تو اومدی خیر ندیده -

 .آرتام: آره چیزی شده

 گیری؟طوری گاز میآره بیشعور، میمون، مگه سگی این -

 .د دندوناش روی دستم جا خوش کرده بودنشون دادم که ر بعد دستم رو بهش

 !آفرین: خاک تو سرت آرتام مگه سگی این طوری گاز گرفتی؟

 !نم ببین چطوری رد دندونام مونده به من چه اصلاً تقصیر خودش بود شلوغ کرد منم آدمش کردمآرتام: ای جا

 !کردماداشو در آوردم: آدمش 

 !خوام گفته باشمآرتام: من دوست دختر دهن کجی نمی

 !برو بابا دلت خوشه -

 !آرمین: ای بمیری آرتام

 .هامون کل خونه رو برداشته بودکردیم به خندیدن صدای خندهبا بیرون اومدن آرمین از اتاق منو فاطمه و آفرین شروع 

 .آرمین: الهی رو آب بخندین

 !ندهآفرین: وای وای مردم از خ

 !خندین؟میرتام: چی شد الان دارین دقیقا به چیآ

 !آرمین: هیچی جفنگ شدن

ی بازار رفتن بیان نظرتون دربارهخواست بیاد هر کی هم نخواست بازم میاد درکل همه باید آفرین: یک نظر میدم هر کی

 !چیه؟

 !فاطمه: آخ جون پاساژ گردی عاشقشم

 !عالیه -

 .آرتام: بیخیال من که نیستم

 .: منم نیستمآرمین
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 رمان عشق به سبک تصادف 31

 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .آرتام: باشه برای یک روز دیگه من خستم میرم بخوابم

 .ی خوابم بپردازمآرمین: منم میرم به ادامه

 .رفتههای وامن و فاطمه و آفرین موندیم با قیافه

 .شم میرم آرمین و راضی کنمآفرین: من تسلیم نمی

 .گم قطعا میادفاطمه: من به فرهاد می

 .شمکنم منم تسلیم نمیاضی میم رو رمنم میرم آرتا -

 .مأموریتامون وارد اتاق شدم آرتام روی تخت ولو شده بودبعد هر کدوم رفتیم پی

 !گفتی؟ی جذاب خاک تو سرت سرین اصلاً فهمیدی چیس گندهخر

 .ی تخت نشستمرو لبه

 !ه، آرتام نازه، عمو آرتام، خوابی هی یابو بلند شو دیگخوشگلهآرتام، آرتام -

 .کنهش و لوس میخود

 .پاشو منو ببر بازار حوصلم سر رفته پاشو دیگه -

 .کنی بلند شو دیگه خرس گنده دوباره صدایی نیومدیری که انقدر ناز میدوباره از جانب آرتام صدایی در نیومد الهی بم

 حرصی به دور و اطراف نگاه کردم که چیزی پیدا کنم بکوبم توی کلش که واقعاً بمیره

 .کی شانس چیزی پیدا نشدبه خش که

 .که دادش هوا رفتبا فکری که به ذهنم رسید خوشحال شدم بالش زیر سرش رو کشیدم و بلافاصله زدم روی صورتش 

 !کردیآرتام: سرین محوشی انشاءا... که ضربه فنیم

 .حقته پاشو بریم بیرون -

 .آرتام: خستم سرین بیخیال شو جون هرکسی و که دوسش داری

 گه!شو باید بلندشی پاشو دیگه آدم باش جون من پاشو پاشو دینه پا نه -

 آرتام: باشه باشه کچلم کردی پاشو برو آماده شو

 !ای آرتامی یک دونهوا -

 .شوآرتام: تاپشیمون نشدم زودی آماده

 .رفتم سمت کمد یک مانتوی مشکی با شلوار جین مشکی با شال سفید برداشتم
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .شدم برم توی حموم لباس بپوشم مجبور چون آرتام توی اتاق بود

 ... .وقتی لباس هام رو پوشیدم از حموم بیرون اومدم که

 .ی آرتام افتاد که جلوی آینه وایستاده بودبرهنهی چشمم به بالا تنه

 .برگشتم و دوباره رفتم توی حموم

 !جا هستشگه یک دختره بدبختی هم اینوای خدا جون چقدر بیشعور این بشر نمی

 . ...ایت کنمیکم رع

 مردی؟د لامصب اگه اون جوری جلوی آینه نبودی می

 !ولی خودمونیم کثافت عجب هیکلی داشت

 سر هیزت کنم سرین چقدر پرو شدیخاک تو 

 !شمبا خودم درگیر بودم که با صدای در نزدیک بود بیوفتم کف حموم گوجه

 .بیا بیرون موش کوچولو لباسم و پوشیدم آرتام:

 وچولو خرس گندهموش ک ای درد

 .کردمرو شدم از خجالت بهش نگاه نمیاز حموم بیرون اومدم که با آرتام روبه

که یک دختر هم توی اتاق بود حالا چرا خجالت جوری جلوی آینه بودم با اینباید خجالت بکشم که اون آرتام: الان من

 !کشی؟می

 !خیلی بیشعوری آرتام -

 ومدم که فاطمه و فرهاد رو حاضر و آماده پایین پله ها دیدمیرون ابا گفتن این حرف از اتاق ب

 آفرین کجاست آماده نیست؟ -

 !کنه انگار قراره شوهرش بدیمدوزک میم داره بزکفاطمه: نه هنوز خانو

 .با این حرف فاطمه خندم گرفت که آفرین از اتاق اومد بیرون

 !ین؟کنید خوشگل ندیدنگاه میهان چیه به چی آفرین:

 !ایکنه بیا بریم اگه آمادهاطمه: بابا میمون کی تو رو نگاه میف

 !آفرین: آره بریم که دیر شد

 آرمین نمیاد؟ -
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .آفرین: نه بابا اون گرفت خوابید

 .آرتام هم از اتاق بیرون اومد

 !گرفت خوابید؟آرتام: کی

 .آفرین: آرمین

 !بیام نذاشت بخوابم وجک برکه نتونستم از پس این ورآرتام: آفرین به آرمین من

 !خوب کردم درضمن وروجکم خودتی -

 .فرهاد: بسته دعوا نکنید زیادی معطل شدیم

 باهم از ویلا خارج شدیم سوار ماشین آرتام شدیم خانوما پشت نشستن آقایون هم جلو

 .کرد که آفرین هم پی به این ماجرا بردآرتام هم هر از گاهی از آینه نگام می

 !کنی جاش خوبه تو نگران نباشداری از آینه سرین و نگاه می یچیه ه آفرین: هان

 .کنم تورو سننهآرتام: دوست دارم نگاه می

 .هات رو در میارمها آرتام توام اگه هی بخوای نگام کنی چشماه اه بس کنید دیگه مسخره -

 ای هم نیستیآرتام: خوب بابا جوگیر نشو تحفه

 پیاده شدیم نز ماشیبعد از چند دقیقه رسیدیم ا

 !آفرین: وای چقدرم شلوغه

 ... .آرتام: وای که تو چقدر تو بدت میاد

 !آفرین: برو گمشو

 !شمآرتام: راه و بلدم گم نمی

 !آفرین: خفه شو آرتام

 .شم تو نگران نباشآرتام: شنا بلدم خفه نمی

 !ونهیی درهشد فکر کنم بحث کردن و دوست داره پسوای خدا جونم آرتام چرا لال نمی

 .شدوارد پاساژ شدیم هرچی دلت بخواد توش پیدا می

 یک کیف دستی چرم خیلی چشمم رو گرفته بود

 !آرتام: دوسش داری؟

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

 رمان عشق به سبک تصادف 34

 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 خری برام؟آره می -

 !ام: اگه دوستش داری چرا که نهآرت

ن هر چیزی رو ی آفریبا هم وارد مغازه شدیم بعد از خریدن کیف از مغازه بیرون اومدیم هر کس یک چیزی خریده بود ول

 .که دیده بود خریده بود

 .جاست که برای من و فاطمه هم یه رژ و لاک ست خریده بودجالبیش این

 .ردمبابت لاک و رژ ل*ب از آفرین تشکر ک

 فرهاد: نظرتون چیه که بریم یک چیزی بخوریم؟

 !آرتام: فکر خوبیه

چیزی سفارش داد منم برای خودم قهوه سفارش  ودش یکشاپ رفتیم هر کسی برای خترین کافیبا هم به سمت نزدیک

 .دادم

فردا نه پس فردا فاطمه: یک دوست داشتم توی شمال گفته بودم اسمش سمین بود فهمیده اومدم شمال بهم پیام داده 

ش ام بعدهام هم باهام هستن نمیشه که بدون اونا بیتونم بیام دوستناهار دعوتم کرده ناهار خونشون هر چقدر گفتم نمی

 !گفتش که شما هم بیاین شما هم دعوت کرده میاین؟

بیایم خودتون برین آرمین کنیم تونیم بیایم فردا و پس فردا درگیر یک کاری هستیم وقت نمیفرهاد: من و آرتام که نمی

 !هم با شما میاد که تنها نباشین

 .ریمفاطمه: باشه پس ما می

 !بپوشم؟ آفرین: لباس چی

 :اش گفتی خندهمه از خنده ترکیدیم آرتام با ته موندهفرین هبا این حرف آ

 !های منو بپوش؟خوای یکی از لباسمی -

 !بعدش شروع کرد با صدای بلند خندیدن

 !خنده خیر ندیدهفت، درد، نگاه داره چطوری میآفرین: کو

 .کننآرتام بسه آبرومون رفت نگاه همه دارن نگاهمون می -

 .زنیی با آرتام حرف میکه دارنه! انگار نه انگار 

 .نشسته بودم با مشت به بازوش زدم که خفه شددیدم فایده نداره چون کنارش 

 .ی رفتن شدیمبعد از چند دقیقه آماده
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .هاشون مشغول بودنای لم داده بود و با گوشیوقتی که به ویلا رسیدیم هر کسی برای خودش گوشه

فکر بیرون اومدم، ای  ی نداشتم... توی فکر بودم که با نشستن شخصی کنارم ازاً گوشخواد یعنی واقعوای منم دلم گوشی می

 .بر خرمگس معرکه لعنت خیر سرم خواستم فکر کنم ببینم از گذشتم چیزی یادم میاد یا نه که این آرتام نذاشت

 !آرتام: چیه تو فکری؟

 !گرفتم برای فکر کردنمببخشید که باید از تو اجازه می -

 !ها ب مصاب نداری: اعصاآرتام

 نبال کارهام؟فردا صبح قراره با فرهاد برین د -

 .میرم از خستگی تو که نذاشتی یکم بخوابمگیرمون میشه وای دارم میآرتام: آره بریم ببینیم چیزی دست

 .جا خوابم بردبعد از گفتن این حرف راهی اتاق شد منم همون

*** 

 صبح با صدای داد آفرین بیدار شدم

 !ظهره ۱۱ی ظهر خوابیدی پاشو دختر ساعت جیغ... سرین تا لنگه آفرین:

 !فاطمه: نه که تو خودت خواب نبودی؟

 .آفرین: نه کی؟! من چیزی یادم نیست

 .طورفاطمه: عجب که این

 !آفرین: آرمین کجاست؟

 .فاطمه: رفت ساحل قدم بزنه

 !من روبه فاطمه: آرتام و فرهاد رفتن؟

 .ح رفتنفاطمه: آره اول صب

 !آفرین: کجا رفتن؟

 .هیچی، جایی کار داشتن رفتن -

 فرین: مطمئن؟آ

 خوابیدی دیشب؟فاطمه: سرین چرا روی مبل

 !دونم خوابم بردنمی -

بیرون اومدم فاطمه و آفرین و صورتم و شستم کارم که تموم شد از دستشویی  بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم و دست
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .اومدنه میصداشون از سمت آشپز خو

 .منم به همون سمت روانه شدم

 .ت رو بخورفاطمه: بیا پیش آفرین بشین صبحانه

 !مرسی نفسم -

 !بعد از خوردن صبحانه در حال کلکل بودیم که ناهار چی درست کنیم؟

 متر پریدم هوا ۲با ورود آرمین به آشپز خونه 

 !ری وقتی میای یک اهمی اوهومی، آدم سکته نکنهمرض دا -

 !اومد، چیزی شده؟خشید قصد بدی نداشتم صداتون تا حیاط داشت میین: ببآرم

 !درست کنیم؟ آفرین: آواره موندیم ناهار چی

 .آرمین: هیچی آرتام گفته میریم بیرون

 !شدیمافاطمه: آخیش داشتیم دیوانه می

 !شما سر قراره چیا بکشن از دست تو های خاکرسه بدبختآرمین: خدا به داد شوهرهاتون ب

 !آفرین: خیلی دلشون بخواد

 .واقعاً -

 .کردشون مونده بود و داشت نگاهشون میی بیچاره هم وسطاین آفرین و آرمین همچنان در حال بحث کردن بودن فاطمه

شده بود،  داد دلم براش تنگی آرتام و میحال روی تخت دراز کشیدم بواز بینشون گذشتم و به سمت اتاق رفتم بی

 .جیبی نسبت به آرتام داشتما حس عهتازگی

 .با صدای در از فکر بیرون اومدم، فاطمه بود

 !تونم بیام تو؟فاطمه: می

 .آره چرا که نه! راحت باش -

 .کنن، اعصابم خرد شد گفتم پیش تو بیامخیلی دارن بحث می فاطمه: سرم ترکید

 .کار خوبی کردی بیا بشین -

 .فاطمه اومد کنارم روی تخت نشست

 ال بپرسم ازت فاطمه؟یک سو -

 .فاطمه: جانم بپرس
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 رمان عشق به سبک تصادف 37

 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 !تا حالا عاشق شدی؟ -

 .ر داشتم ولی عاشق نشدمفاطمه: نه تا حالا برام پیش نیومده یعنی موقعیتش و نشده خواستگا

 !فرهاد چی؟ -

براشون ه بهت فاطمه: فرهاد چرا از دوست من گفتم سمین از اون خوشش اومده بعد قرار بود بریم خواستگاری ولی گفتم ک

 ... .ها رو مطمئن کنهای نه چیزی هیچی نیستش که اونمشکل پیش اومد خواهرش تصادف کرده گم شده نه جنازه

 .ر پیدا کننامیدوارم زودت -

 .فاطمه: خدا از دهنت بشنوه

 !خانوم شده سمین هم دوستش داره؟ پس فرهاد هم عاشق سمین -

 !فرهاد خواستگاریش برهکرد یفاطمه: خب اگه دوستش نداشت که قبول نم

 !بشن انشالله خوشبخت -

 فاطمه: تو چی تو عاشق نشدی؟

 .نیست ولی الان... ولی الانم چیزی یادم دونم چون از گذشتهقبلاً و که نمی -

 .آفرین: پخ

 !فاطمه: ای درد! سکته کردم مریض... دعواهاتون تموم شد؟

 .جا پاشین آماده شین تنبلاستوران داد که ما هم بریم اونآدرس رآفرین: آره راستی آرتام زنگ زد به آرمین 

 .با رفتن فاطمه و آفرین از اتاق بلند شدم تا آماده شم

 .آرایش کنم، کارم که تموم شد از اتاق بیرون اومدم یدم و جلوی آینه وایستادم تا کمیهامو پوشلباس

 .روی مبل توی سالن نشستم و منتظر بقیه شدم

کرد، آفرین هم جلو نشسته بود منو فاطمه هم عقب نشسته با هم از خونه بیرون رفتیم آرمین رانندگی میبقیه  با اومدن

 .بودیم

 .وقتی که رسیدیم همه با هم از ماشین پیاده شدیم ماشین آرتام هم اون جلو پارک شده بود

 !آفرین: مگه آرتام اینا اومدن؟

 .مآرمین: آره یکم پیش پیام داد گفت رسیدی

یر قابل درک بود، سرین ، حالم غکوبیدنزدیک شدن به رستوران ضربان قلبم بالا رفت. قلبم دیوانه وار به س*ی*نم میبا 
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 !آروم باش آروم باش دختر

 !فرهاد اومد نزدیک و ما رو به سمت میزی که انتخاب کرده بودن برد، آرتام نبود

 :من روبه فرهاد گفتم

 ت؟!پس آرتام کجاس -

 .نباش این اطرافِ الان میاد نگران فرهاد:

 !ه؟صندلی عقب کشیدم و نشستم ولی نگران آرتام بودم یعنی کجا رفت

 .هام و بشورمها، ببخشید رفته بودم دستآرتام: سلام بچه

 !رسید یعنی اتفاقی افتاده؟با اومدنش خیالم راحت شد ولی چرا آشفته به نظر می

 :ه گفته فاطمخواست بشینه کنار فرهاد کآرتام می

 !اره؟خوام پیش فرهاد بشینم اگه اشکالی ندآقا آرتام بیا کنار سرین بشین من می فاطمه:

 .آرتام: نه چه اشکالی! راحت باش

 .فاطمه از کنارم بلند شد و جاش رو داد به آرتام

 .جا شدن هر کی برای خودش غذای دلخواهش رو سفارش دادوقتی که جابه

 .کردهاش بازی میها با انگشتد داشت مثل بچهرسیمیآرتام کلافه به نظر 

 :من طوری که فقط آرتام بشنوه گفتم

 !رسی؟ده چرا انقدر کلافه به نظر میچیزی ش -

 !مآرتام: چیزی نشده فقط کمی خسته

 !ببخشید -

 !؟ کاری کردی مگه؟آرتام: واسه چی

 !اذیت شدی -

 !آرتام: فدای سرت

 .کردوردن کردیم زیر چشمی به آرتام نگاه کردم که داشت با غذاش بازی میع به خهامون رو که آوردن شروغذا

 !خوری؟چرا غذات و نمی -

 !خوری؟فرهاد: مشکلی پیش اومده آرتام چرا غذات و نمی

 .آرتام: اشتها ندارم
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 و بیرون هاج ان رفتد تنها باشه! بعد از رستورخوابعد از گفتن این حرف سویچ ماشین و گذاشت روی میز و گفت که می

 .کردمواج به رفتنش نگاه می

 :فاطمه روبه فرهاد گفت

 !این چرا امروز یک طوری بود اتفاقی افتاده؟ -

 !فرهاد: نه چیزی نشده سرین خانوم میشه ازتون خواهش کنم برین دنبالش؟

 !آره چرا که نه -

 .تونم پیدا کنمام و باز رستوران بیرون اومدم به دور و اطراف نگاه کردم تا بلکه آرت

 !آرتام صبر کن آرتام با توام -

 .کردولی اون اصلا به حرف من توجه نمی

 .روم قرار گرفتبدو بدو رفتم به سمتش از آستین لباسش گرفتم و کشیدم سمت خودم که روبه

 !خوام تنها باشم سرین مزاحمم نشوآرتام: می

ام به من نگاه کن! آرتام با توام وقتی دارم باهات ای؟! آرتدر آشفتهوز انقشده چرا بهم چیزی نمیگی چرا امر چرا آخه چی -

 !زنم به من نگاه کنحرف می

 !ها، من و بدبخت کردن، من و دیوونه کردنهای لعنتیت نگاه کنم این چشمتونم به این چشمتونم سرین من نمیآرتام: نمی

 .دبو کردن حالم شده رگونآوردم ولی باعث دگهاش سر در نمیبا این که از حرف

 .جا مونده بودم و خشکم زده بودتر شد ولی من همونهام دور شد دور و دوراز جلو چشم

 .با صدای فرهاد به خودم اومدم

 فرهاد: چیزی نگفت بهت؟

 !خواد تنها باشه چرا مگه چیزی شده؟نه فقط گفت می -

 !ودت کردیفتار خفرهاد: نه! چیزی نشده. فقط، سرین آرتام رو بدجور گر

 !خواد کمکم کنه بهم بگهخب اگه نمی -

 ... .فرهاد: بحث کمک کردن نیست ب... بح... بحث

 ؟!زنیبحث چیه پس چرا درست و حسابی حرف نمی -

 .گردیم ویلافرهاد: هیچی ولش کن برو سوار ماشین شو بر می
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 !چی؟پس آرتام  -

 .فرهاد: وقتی که حالش خوب شد دنبالش میرم

 !شهبا -

تم سمت ماشین آرتام که فاطمه کنارش ایستاده بود در عقب ماشین و باز کردم و سوار شدم فاطمه هر چقدر اصرار کرد رف

 .جلو بشینم که قبول نکردم

اومدن. فکرم خیلی درگیر بود انقدر حواسم پرت بود که نفهمیدم تمام آفرین و آرمین با ماشین خودشون پشت سر ما می

 .کردهمن و صدا میداشته هاد این مدت فر

 !گفتین؟ببخشید! اصلاً حواسم نبود چی داشتین می -

 .رسونم خودم دنبال آرتام میرمفرهاد: میگم که شما رو می

 !آها موفق باشین -

 !خوام چی کار کنم؟فرهاد: چرا موفق؟مگه می

 .کنه؟ هان! چیزه ببخشید من یکم سرم درد میچی -

 .اش سرین، استراحت کنراحت بفاطمه: فرهاد اذیتش نکن! 

 .با رسیدن به ویلا از ماشین پیاده شدم و به سمت ویلا رفتم و آرمین و فرهاد رفتن دنبال آرتام

 !آخ سرم -

 !فاطمه: چی شده سرین حالت خوبه عزیز دلم؟

 !کنهسرم، سرم خیلی درد می -

 .آفرین: فکر کنم، مسکن داشته باشم

آب و یه قرص به دست اومد سمتم، قرص و از دستش گرفتم و آب هم یک نفس سر لیوان بعد از چند دقیقه با یک  رفت و

 .کشیدم

 .تونم یکم بخوابمدستت درد نکنه برم ببینم می -

 .به سمت اتاق رفتم و روی تخت دراز کشیدم و بعد از چند دقیقه خوابم برد

 !چرا اینقدر خوابیدم؟ده من ک بود، وای خدای من! شب شهام رو باز کردم همه جا تاریوقتی چشم

کرد که انگار کوه چشمم به آرتامی که مثل خرس کنار من با فاصله روی تخت خوابیده بود افتاد. همچین داشت خروپف می
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 !کنده

 ... .هام گرم شده بود که شاتاراقدوباره گرفتم خوابیدم، تازه چشم

 !شمالهی بمیری من از دست تو راحت -

 .کردها به دور و اطرافش نگاه میپرید مثل منگل ز خوابآرتامم با داد من ا

 !اکبر ای خدا من از دست این چی کار کنم؟ش کن توروخدا شبیه... اللّهنگا

ترکه انقدر خروپف کردی ذاری بمیری هان؟! مثل خرس خوابیدی سرم داره میی مرگت و نمیآرتام چرا مثل آدم کپه -

 .بیدار شدم د دست جناب عالی روی صورت بنده فرود اومد که از خواببرمی اعصابم خرد شد، تازه داشت خوابم

 .ترکید با دو تا دستم محکم سرم و گرفتمگرفت و سرم داشت میم میداشت گریه

 !آرتام: سرین، سرین خوبی به من نگاه کن توروخدا حرف بزن

 

 "آرتام"

 .اددر میوای خدا چیکار کنم با دو تا دستش سرش و گرفته بود و فشا

 :با صدای بلند داد زدم

 !خانوم توروخدا بیاین سرین حالش خوب نیست فرهاد، فرهاد فاطمه -

 .فرهاد خودش و با دو به اتاق رسوند، فاطمه و آرمین و آفرین هم پشت سرش بودن

 !فرهاد: چی شده آرتام؟

 !سرین، سرین -

 .چشمشون که به سرین افتاد خودشون رو به سرین رسوندن

 !نگش کبود شدهخدا! چرا این شکلی شدی؟! ر مه: یافاط

 !فرهاد تو دکتری خیر سرت! یه کاری کن حالش خوب نیست -

 !مامان، مامانی آخ سرم -

 .بعد از گفتن این حرف از حال رفت

 !ش برگشت؟که مامانی حافظه آفرین: یعنی چی

 :گفتبا صدای فرهاد به خودم اومدم، که می
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 .رین رو داخل ماشین ببریمکن س کنم! کمکارم صدات میاعته دآرتام کجایی؟! دو س -

 .با کمک فرهاد سرین و داخل ماشین گذاشتیم و راهی بیمارستان شدیم

 !ش شدماین مدت کوتاه خیلی وابستهش رو به دست بیاره از پیشم بره! تو هنوز فکرم درگیر بود نکنه حافظه

گفت به هوش اومده از فکر و خیال ... امّا، با صدای فاطمه که داشت میه امّادونم این وابستگی و این دلتنگی اشتباهمی

 .ی ملاقات دادنبیرون اومدم. به زور اجازه

 .با هم به اتاقی که سرین توش بود رفتیم به کمک آفرین روی تخت نشسته بود

ین از هوش رفتنش از یه طرف خوبه از فته، اتر گفته بود که از درد زیاد از هوش رفته ممکنه که دوباره این اتفاق براش بیدک

یه طرف بد خوبیش اینه که امکان داره بخشی از حافظش رو به دست بیاره! اما بدیش اینه که از درد زیاد باعث تشنجش 

 !میشه

 

 "سرین"

 .با کمک آفرین روی تخت نشستمها به اتاق با ورود بچّه

 :ری که فقط من بشنوم گفتوشم طوش خیلی غمگین بود آفرین آروم زیر گآرتام چهره

ش داشت داد میزد بعد از اینکه آوردیمت بیمارستان همه دختر تو با آرتام چیکار کردی؟! وقتی که حالت بد شد مثل چی -

 !تو خودشه، معلومه که خیلی دوستت داره

 .کرد درد سرم کمتر شده بوداینجوری بود! اگه دوستم داشت چرا نگام نمیای کاش 

شون و از اتاق بیرون کرد تا من استراحت کنم قرار شده که فردا صبح مرخص بشم موقع ه پرستار به زور همهز اینکبعد ا

 !؟کردرفتن آرتام بهم گفت که مراقب خودم باشم ولی خیلی سرد و خشک گفت این چرا همچین می

 .با خوابی که دیدم از خواب پریدم

م گفت بچهش میش خیلی غمگین بود، همهی خوابم بود چهرهزدم یه زنی تونفس میخیس ع*ر*ق شده بودم نفس

 .خوامم و از تو میکجاست؟! خدایا بچه

 !ش برام خیلی آشنا بود انگار که قبلاً یه جایی دیده بودمشچهره

  !؟فاطمه، فاطمه کجایی -

 فاطمه اومد داخل اتاق
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 !جانم سرین چیزی شده؟ فاطمه:

 .چراغ و روشن کن -

 .ها رو روشن کرد اومد و کنارم نشستنکه چراغبعد از ای

 !فاطمه: چیزی شده؟ چرا انقدر ع*ر*ق کردی؟

 .امشب فاطمه به عنوان همراه پیشم موند

م و از تو دایا بچهم کجاست خگفت بچهکرد میش داشت دعا مییه خوابی دیدم فاطمه یه زن توی خوابم بود که همه -

 !خواممی

 .و خیلی برام آشنا بود انگار که قبلاً یه جایی دیده بودمش ش یه غمی بودتوی چهره

ت رو به دست بیاری شاید اونی که داشت گفت؟! گفتش که ممکنه بخشی از حافظه دونی دکتر چیفاطمه: این که خوبه می

 ونده؟ش یادت مخواست مادرت بود چهرهاز خدا کمک می

 !خیلی تار -

*** 

 .شون میشه یا نهگیرم دستی خانوادهودن ببینن چیزی دربارهفرهاد و آرتام دوباره رفته ب

 .کارهای ترخیص که تموم شد با هم از بیمارستان خارج شدیم

 ...!وقتی که به ویلا رسیدیم ی دوست فاطمه بریمقرار بود ناهار به خونه

 .دقیقه که کارم تموم شد از حموم بیرون اومدم ۲۰رفتم سمت حموم و بعد از 

کمد رفتم مانتوی جین آبی با شلوار جین آبی با کفش مشکی و شال مشکی برداشتم، وقتی که آماده شدم یه به سمت 

 .آرایش ملایم هم کردم و وقتی که از تیپم راضی شدم از اتاق بیرون رفتم

 .همه حاضر و آماده منتظر من بودن

ه. آرمین و آفرین جلو نشستن من و فاطمه هم عقب مون باشبا هم سوار ماشین آرمین شدیم، آرمین هم با ما بود که مراقب

 .نشستیم

یه حس عجیبی داشتم یه دلشوره افتاده بود به جونم. قرار نبود بریم آرتام مخالف بود با رفتنمون ولی فاطمه گفت شاید 

 !اینطوری حالم بهتر بشه

هربون و پررو نیست، چرا زورش میاد حتی آرتام متوی فکر این بودم که چرا رفتار آرتام با من عوض شده، چرا دیگه اون 

 !نگاهم کنه؟
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 .با صدای فاطمه از فکر بیرون اومدم

 !فاطمه: رسیدیم

 .به دور و اطرافم نگاه کردم چقدر برام آشنا بود، انگار که قبلاً اینجا بودم

 !فاطمه: چیزی شده چرا پیاده نمیشی؟

 .ها چی؟! آها ببخشید حواسم نبود -

 . شون وایستادیمبا راهنمایی فاطمه پشت در خونه اده شدماز ماشین پی

 .فاطمه زنگ در و زد که صدای یه خانمی اومد

 بله؟ -

 !م مرجان جانفاطمه: فاطمه

 .خانومه: فاطمه عزیزم تویی بیا تو

 .بعد در با صدای تیک باز شد وارد حیاط شدیم

 .د و دوباره اون سردرد سراغم اومده بودام رد شهچه حیاط با صفایی داشتن، یه خاطرات عجیبی از جلوی چشم

 .ی درد دیشب نبود پس اعتنایی نکردم و به راهم ادامه دادمولی کم بود به اندازه

 .اومدرفتیم چیزهای عجیبی یادم میولی هر چقدر که جلوتر می

 !سلام فاطمه جون. چه عجب اومدی -

 !بود چطوری دختر؟! دلم برات یه ذره شدهفاطمه: سمین 

و احوال پرسی کرد تا اینکه رسید به من تا من و دید خشک شد. دهنش مثل رو ب*غ*ل کردن و با همه سلام  مدیگهه

 .ای بیرون نمی اومدشد ولی هیچ کلمهماهی باز و بسته می

 ... .هات سر پا وایستادکنی زشته مهمونسمین مادر چیکار می -

 وقتی که چشمش به من افتاد بقیه حرفش رو نزد

 .کرددیدم، همونی که داشت دعا میاین... این همون زنه که توی خوابم داشتم می

 م!یا خدا! یا امام رضا بچه زن:

 .رف از حال رفتبا این ح

 .آخ سرم سردردم شدت گرفت

 !سمین: مامان چی شدی؟

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

 رمان عشق به سبک تصادف 45

 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 آخ سرم -

 .هام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدمچشم

 

 "راوی"

گفتن ولانس سرین و مادرش سارا را راهی بیمارستان کردن. همه در شوک بودن و با خود میبعد از خبر کردن دو تا آمب

 !ن را دوباره به ما بخشیدی شکرتلطف خدا را نگاه! خدایا شکرت که سری

 .آرمین به آرتام زنگ زد و تمام ماجرا را به آرتام گفت

ا نداشت، انگار که فرهاد هم به این موضوع پی پرد و آرتام با شنیدن این خبر زانوهایش سست شد دیگر توان ایستادن ر

 :رسید، فرهاد روبه آرتام گفت ی فرهاد و آرمین به پایانگوشی را از دست آرتام گرفت، وقتی که مکالمه

 !فکر کنم دیگه وقتشه از سرین خداحافظی کنی! آرمین گفت به هوش اومده و یه چیزایی هم به یاد داره -

خبر هم خوشحال شد و هم ناراحت. خوشحال برای اینکه سرین دیگر حالش خوب شده و پیش  آرتام با شنیدن این

 !کند و ناراحت از اینکه دلش را به سرین باخته استانی زندگی میش است و خوشحال دریغ از یک نگرخانواده

 .نسته بود به قولش عمل کندقرار نبود این اتفاق بیفتد او با خودش قرار گذاشته بود که دیگر عاشق نشود امّا نتوا

 !اتفاق در شوک بود. یک دختر ساده و شیطان چگونه دلش را به سادگی برده بود خود نیز از این

 ...که خودش هم خبر نداشت

 .توانست به دیدن سرین بروداما او نمی

 !اصلا برود چه بگوید؟

 .شودید خداحافظ! اگر برود حالش از این بدتر میبگو

 .تر او را فراموش کندگرفت که پیش سرین نرود شاید اینطوری بتواند راحتپس او تصمیم 

 :آرتام روبه فرهاد گفت

ه نامه هم نباشه وقتی که بتونم بیام تو برو از طرف من به سرین بگو. مراقب خودش باشه نگران صیغهمن کار دارم نمی -

 .کنمتهران برگشتیم میرم باطل می

 ؟!فت که دوباره عاشق شدمگگفت؟ میبه فرهاد چه می

 !گفت به سرین دل باختم؟ خب او هم مرد بود، غرور داشت، اصلا از کجا معلوم که سرین هم او را دوست داشتمی

 .فرهاد هر چقدر اصرار کرد که آرتام هم با او برود آرتام قبول نکرد
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 .ر این مدت کوتاه مهمان آنجا بودنهاد، آرتام وارد ویلا شد و رفت به سمت اتاق خودش و سرین که دبا رفتن فر

افتاد. با فکر و ی آرتام میشد میش که باعث خندههای بچگانهکرد، یاد سرین و شیطنتبه هر قسمتی از اتاق که نگاه می

 .خیال بسیار خوابش برد

 .ن که در کمد جا گذاشته بودهای سریآن هم با ب*غ*ل کردن لباس

*** 

 (دوماه بعد)

 "سرین"

 !آموزهام من و توی کلاس راه نمیدنیر شد الان این دانشیا خدا د

 .مامان کاری نداری من رفتم -

 !سمین: نه مادر خدا نگهدار

  !؟الان تو مثلا مامانی دیگه آره مسخره -

 !ها، بلهی بعضی از میمونسمین: با اجازه

 !تونهساله ۲۴سرتون الان  ت بکشید خیرمامان: خجال

 !که همش تقصیر این سمین هستش من با شما خداحافظی کردم نه با این میمون جونم ببخشید مامی -

 !ترمدقیقه بزرگ ۳سرت سرین خیر سرت ازت تو سمین: یعنی خاک

 .خیلی خب بابا من رفتم که دیرم شده -

 خوری مادر؟مامان: صبحانه نمی

 .خورم دیرم شدهنه یه چیزی توی راه می -

 .قب خودت باش خدا پشت و پناهت راستی سرین فردا شب مهمون داریم گفتم که بدونینمامان: باشه به سلامت مرا

 !سمین: انشاءا... کیا هستن؟

 .شون کنم زشته فامیلیمجان تازه از خارج برگشتن گفتم که مهمونی مرمامان: عمو کوچیکه

 .خوب کردی من دیگه رفتم -

بهم ماشین نمیدن، میگن اون موقع خدا بهمون رحم کرد یه بار اون  از خونه بیرون رفتم بعد از اون اتفاق منظورم دیگه

 !کنیماشتباه و کردیم دیگه تکرار نمی

 .ازی نکردم و به حرفشون گوش کردممنم دیدم راست میگن دیگه لجب
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کردیم. به زور به بیتا زنگ زدم که بیاد دنبالم، بیتا همون دوستم که توی تهران با هم خونه گرفته بودیم و با هم زندگی می

 .انتقالی گرفتیم تا اینجا تدریس کنیم باز برای من راحت بود ولی بیتا طفلی پدرش در اومد تا انتقالی بگیره

 .ماشین جلوی پام سرم و بلند کردمبا ترمز 

 !بیتا: سوار شو خره

 !شخصیت، این چه طرز حرف زدن با یه خانم محترمهبی -

 !لوس نبودیسرت تو که انقدر  تو بیتا: خاک

 .شوخی کردم روانی در و باز کن که اومدم -

 :ها سوار ماشین شدم که بیتا گفتمثل وحشی

 !تر شدییکم وحشیکنم نه تو همون سرینی فقط حس می -

 .خواد آهنگ بذاره دیوونه میشهشو یه آهنگ درست حسابی نداری آدم تا می خفه -

 .های خودم و بذارمکیفم برداشتم تا آهنگضبط ماشین و خاموش کردم و گوشیم و از داخل 

تونستیم با اون گوشی بی میکردی حداقل به گوشی و برم اون یکی و که انداختی تو آب نابود شد اگه نابودش نمیبیتا: به

 .اومدصاحب زودتر پیدات کنیم و پدرمون در نمی

ها ماشین و گشته بودن گوشیم و پیدا تی پلیسگفت من قبل از تصادف گوشیم خراب شده بود به خاطر همون وقراست می

 .نکرده بودن

 !بود؟ آها آرتام بیتا: راستی از اون پسره چه خبر؟! اسمش چی

ش بودم و ازم مراقبت کرد ولی من حتی یه زنگ هم نزدم تا وفام اون بیچاره این همه مدت که تو خونهببین چقدر بی -

 .حالش و بپرسم

 !ری؟ش رو دابیتا: مگه شماره

 .گرفتگفت فاطمه هم از فرهاد میگفتم به فاطمه مینه ولی اگه به سمین می -

تش و بخوای خودم نخواستم زنگ بزنم وقتی اون روز خودش نیومد از فرهاد خواسته بود که از طرف یه اعترافی کنم راس

 !اون بیاد به دیدنم خیلی ناراحت شدم، یعنی انقدر اذیتش کرده بودم؟

 .زنمکن اون لیاقت تو رو نداشت خودت و ناراحت نکن نفس. خودم برات آستین بالا میبیتا: ولش 

 !شهبرو گمشو. دلت خو -

ای که الان باطل شده بود. حس نامهبیتا دوست صمیمی من بود به خاطر همون همه چی رو بهش گفتم حتی صیغه
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 !شده کنم، دلم برای آرتام خیلی تنگمی

 !مونهاکل کردنحتی برای کل

 .با رسیدن جلوی مدرسه از ماشین پیاده شدم وارد حیاط مدرسه که شدیم

 شون شده بودم اونا هم همینطورن توی این دو ماه خیلی وابستهدانش آموزهام دورم حلقه بست

 :یکی از بچه ها گفت

 !ذره شده بود باور کنین براتون یه خانم معلم جونم دلم -

 !ده بودبراتون تنگ ش نفسم منم دلم -

 .با هم وارد کلاس شدیم و بیتا رفت سر کلاسش

 .ها. مثل هر روز با عشق شروع به تدریس درس کردمسومی داد و من به کلاسها درس میاون به کلاس چهارمی

ها شده بودم که نفهمیدم کی زنگ آخر شد. با به صدا در اومدن زنگ منم انقدر مشغول تدریس و حرف زدن با بچه

متر پریدم هوا که بیتا  ۲جلوم ظاهر شد که منم و جمع کردم و از کلاس بیرون رفتم که، بیتا مثل جن بسم اللّه  هاموسایل

 .از خنده غش کرد

 .ای بهش رفتم که حساب کار دستش اومدچشم غره

 !وای بیبی فردا شب مهمون داریم -

 !بیتا: کوفت بیبی آخرین بارت باشه بهم میگی بیبی، فهمیدی؟

 ...ی بخند کی نخند! عاشق حرص خوردنش بودمحالا ک

 !ر میشیباشه حرص نخور لاغ -

ای داشت و دختر خوشگلی بود نه لاغر بود نه تپل مثل من بود از من بیتا یه دختر چشم و ابرو مشکی صورت گرد و بامزه

 .تر بودقدش یکم کوتاه

 !هاتون کیا هستن؟بیتا: حالا مهمون

 !ارج اومدن مامان منم مهمونشون کردهی مرجان از خعمو کوچیکه -

 !بیتا: واقعاً پس کیفه

 !تو هم میای؟ -

 !بیتا: نه بابا کجا بیام؟

 ...گذره! من تنهاممی چرا بیا خوش -
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 بیتا: وا سمین و مرجان چیکاره هستن؟

 .هیچی هویج، بیا دیگه -

 !بیتا: مامانت ناراحت نمیشه؟

 !خوای بهش زنگ بزنم؟می نه بابا مامانم تو رو دوست داره اصلا -

 .بیتا: آره بگو بعد

 .باشه پس صبر کن -

 .ی مامان و گرفتم و بعد از چهارمین بوق گوشی و برداشتگوشیم و از داخل کیفم برداشتم و شماره

 مامان: الو جانم دخترم؟

 جانم میشه فردا شب مهمونی بیتا هم بیاد؟ مامان -

 گیری؟! چرا که نه! بیاد دیگه حالا چرا اجازه میمامان: همین بیتای خودمون؟! آره مادر

 .کشه اول به شما بگم ببینید شاید چون مهمون داریم شما نخواید که بیادمی لتگفت که خجا -

 !مامان: وا مگه من تا حالا چیزی گفتم حالا که اینجوری شد اگه نیاد با من طرفه

شی و قطع کردم مکالمه رو برای بیتا تعریف کردم مانم رفتم و گوی مامن که حسابی ذوق مرگ شده بودم کلی قربون صدقه

 .که گفت میاد

وقتی که رفتم خونه فقط مامان خونه بود و بابا مدرسه بود. بابام مدیر مدرسه بود و ساسان برادر بزرگم استاد دانشگاه بود و 

 .داد و مجرد بودها درس میبرادر کوچکم سامان به دبیرستانی

 .دادها درس میبه ابتدایی م بود و مثل منسمین هم معل

 ...مرجان زن ساسان هستش یه پسر خوشگل و ناز و بسیار فضول دارن که اسمش سهیله

 .حوصله بودمهام رو عوض کردم خیلی خسته و بیرفتم توی اتاق و لباس

 !همش فکرم پیش آرتام بود چرا زنگ نمیزد؟

 !؟فراموشم کرده اومد دیدنم؟ یعنیچرا نمی

زنگ بزنه؟! اون با دختر غریبه چه صنمی داره؟ گفته بود تا زمانی  بیاد؟! واسه چی ب خودم و دادم، واسه چیخودم هم جوا

کنم، وقتی که حالت خوب شد تو رو بخیر و ما رو به سلامت! چرا باید زنگ بزنه و حالم و که مهمون من هستی کمکت می

 !بپرسه؟

 !دم عاشقمهخاک تو سر من احمق که فکر کر
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 !کردم که دوستم داره چقدر ابله و احمقم فکر

 .مامان اومد و برای شام صدام کرد اما حوصله هیچ کسی و نداشتم حتی خودم

 .بعد از کلی کلنجار رفتن بالاخره خوابم برد

تم و صبح با صدای گوشیم که ساعت گذاشته بودم بلند شدم. صدای گوشی و خفه کردم و رفتم دستشویی دست و صور

 .بپوشم؟! تا کمر رفتم داخل کمد م که آماده شم که یادم افتاد ای وای من امشب لباس چیشستم اومد

 . نفتی که تا نصف باسنم بود بلندیش ِیه شومیز خوشگل آبی

 .هام و روی تخت گذاشتمای مشکی کنار گذاشتم با شال سفید لباسخوب بود یه شلوار پارچه

 .بیرون رفتم به همه با صدای بلند سلام کردم و با محبت جواب دادن شیدم و از اتاقهای مخصوص کارم و پولباس

 !سلام دختر گلم. صبح تو هم بخیر -

 .بعد از خوردن صبحانه با همه خداحافظی کردم

 .رفتمتونست بیاد دنبالم باید خودم میامروز بیتا کار داشت نمی

ش برم و دیدم داخل ماشینش نشسته بود و داشت با گوشی که سامان قربونهام رو پوشیدم و از در خواستم برم بیرون کفش

 .حرف میزد

 .ها قایم شدم که منو نبینهآروم طوری که متوجه نشه در سمت عقب ماشین و باز کردم آروم نشستم و زیر صندلی

 .کنم. قربان تو فدات خداحافظسامان: آره داداش مشکلی نیست، گفتم که خودم حلش می

 .ز قطع کردن گوشیش نقشم و عملی کردمبعد ا

 پخ -

 .بیچاره سامان از ترسش یک متر پرید سرش محکم خورد به سقف ماشین

 .دار بودوای وای مردم از خنده خیلی خنده -

 .ن: هر هر رو آب بخندی بچه مغزم به فنا رفتساما

 قربون کی بری هان؟ فدای کی بشی هان؟ -

 !سامان: به تو چه فضول؟

 !اک تو سرم با من بودی پسر بد؟وای خ -

 !دردت بود منو زهر ترک کردی؟ سامان: آره با تو بودم دختر بد حالا چه

 .تو زحمت بکشی من و برسونی هیچی باور کن فقط امروز بیتا نمیاد دنبالم اینه که -
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 !سامان: شرط داره

 !چه شرطی؟ -

 ساما: ب*و*سم کن

 .ای به قربون داداش خوشگلم -

 .صندلی جلو نشستم یه ب*و*س خوشگلم هم مهمون داداشم کردم که خر بشه من و برسونهاومدم رو 

 .کارش بعد از اینکه من و رسوند خداحافظی کردیم و خودش رفت پی

ها احوال پرسی کردم مثل همیشه شروع به تدریس کردم تا زنگ تفریح که زده شد همراه با بیتا دم و با بچهوارد کلاس ش

 .ها شدیم و چای خوردیملموارد دفتر مع

 .شد دوباره وارد کلاس شدیم و دوباره مشغول تدریس زنگ که خورده

 .ی رفتن باشنشون و جمع کنن و آمادههاکم وسایلها گفتم کمدقیقه به زنگ آخر مونده بود که به بچه ۵

 .پیداش کنمزنگ که خورده شد از همکارها خداحافظی کردم، هر چقدر دنبال بیتا گشتم نتونستم 

 .آموزها حرف میزدآها دیدمش اونجاست توی حیاط داشت با اولیای یکی از دانش

 .ی تموم شد به سمت بیتا رفتمیکم منتظر موندم تا حرف زدنشون تموم شه، وقت

 چطوری دختر زشت؟ -

 !بیتا: خوبم دختر خوشگل

 .ای جان! نظر لطفته گلم -

 !رت سرین؟میشه به نظ بیتا: خوشگل و بر عکس کن چی

 !میشه لگشوخ نمنه این که معنی نداد -

 !خنگ خر منظورم اینه که خوشگل و برعکس کنی میشه زشت چقدر خنگی آخه :بیتا

 !ای داشتیو به من خوشگل نمیگی پس بگو منظور دیگهگفتم ت -

 .فکر کردی بیا تو رو برسونمت خودم برم که یه عالمه کار دارم بیتا: بله دیگه چی

 ی تو تمومی نداره؟کارها -

 دونم واللّهبیتا: نمی

 .وقتی رفتم خونه با صدای بلند سلام کردم ولی جوابی نشنیدم

 .بیخیال شدم و رفتم سمت اتاقم
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .یه تاپ بندی صورتی با دامن کوتاه سفید برداشتم. پیش به سوی حمام رفتن

و خشک کنم. موهای بلندی داشتم به رنگ مشکی کارم که توی حموم تموم شد اومدم بیرون نشستم جلوی آینه تا موهام ر

 .دار که خیلی دوستشون داشتمو موج

ی خودم ترسیدم انگاری که برق آینه نگاه کردم یه لحظه از قیافهوقتی که موهام رو سشوار کشیدم و تموم شد خودم و توی 

 .گرفته بود منو

 !عیشونه رو برداشتم و شروع کردم به شونه زدن حالا شدم سرین واق

 .اتو رو هم برداشتم تا موهام رو صاف کنم

 !آخ دستم آخ گردنم آخ چلاق شدم بالاخره تموم شد آخیش

 .ردم و از اتاق بیرون اومدمکارم تموم شد اتاق و کمی مرتب ک

که  مامان و بابا تازه از بیرون برگشته بودن پس بگو چرا کسی جواب سلامم و نداده بود پس کسی خونه نبود رفتم کمکشون

 :بابا گفت

 !خوشگل کرده دیگه وقت شوهر کردنشه به! سرین بابا موهاش رو چهبه -

 !نکنه کسی و برام سراغ داری؟ -

 !کجا معلومبابا: شایدم از 

 .کنممعرفت فکر میبا این حرف بابا یه جوری شدم من دوست نداشتم ازدواج کنم یعنی فعلا نه هنوز هم به آرتام بی

 !نگاه انگار الان شوهرش دادم تو راههش و بابا: قیافه

 سمین: کی شوهر کرده برای کی خواستگار اومده؟

بابا: اول اینکه خسته نباشی گل دخترم! دوم اینکه پسر دوست صمیمیم از سرین خواستگاری کرده ولی ما فعلا جوابی 

کنه تو هم گار تو هم فرار نمیرس خواستدونه شاید آمادگی ازدواج نداشته باشه سوم اینکه نتندادیم گفتم سرین خودش می

 .میری

 ...سمین: اول نوبت منه اون بدبختا قبلاً خواستن بیان سرین خانم تصادف کرد بعدش غیب شد بعدش

 :بابا نذاشت بقیه حرفش و ادامه بده و گفت

مناسب تو هم  وقت یه کافیه سمین من به اونا گفتم سرین تازه حالش خوب شده شاید آمادگی نداشته باشه در ضمن در -

 !دیم نگران نباششوهر می

 ...سمین: بابا جونم من نگران نیستم فقط گفتم
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .ها میانهاتون رو عوض کنین الان مهمونبابا: ادامه نده برین لباس

 .بابا بعد از گفتن این حرف به سمت اتاق مشترکش بابا و مامان رفت مامان هم پشت سرش رفت

 ن برگشته بودن برای سمین از روی تأسف سری تکون دادناز بیرو ساسان و مرجان که تازه

 !ساسان گفت: سمین کارت خیلی بد بود

 .کنیدمن که چیزی نگفتم شلوغش میسمین :

 .رفتم خیالت راحت نترس من نمیرم تو بمونیگفت من نمیبسه دیگه سمین! بابا هم می -

 !سمین: من اصلا منظور بدی نداشتم

 .ش اون اتفاق و به روم بیاریاون تصادف بود توی دهنت میگی تصادف پس لزومی نداره همهین خانم باشه ولی سم -

 .بعد از گفتن این حرف راهی اتاق شدم حالم بدجور گرفته شد

هام رو که روی تخت گذاشته بودم و برداشتم و پوشیدم. جلوی آینه نشستم و کمی آرایش کردم و شالم و روی لباس

 .وقتی اومدن سر کنم داختم کههام انشونه

 .کمی بعد زنگ خونه به صدا در اومد اول فکر کردم اونا هستن

 .پرسی کردیمولی بیتا بود تا جلوی در به استقبالش رفتم با هم سلام و احوال

 .پرسی کرداومد داخل و با همه سلام و احوال

 :من روبه مامان گفتم

 !م کنریم اتاق. کاری داشتی صدامامان ما می -

 .مامان: باشه دختر قشنگم راحت باش

 .با بیتا وارد اتاق شدیم

 !خوشگل شده دوست میمون من بیتا: چه

 !بینه گلمهات خوشگل میچشم -

 بیتا: حالا چرا حوصله نداری؟

 .هیچی ولش کن -

 .بیتا: نه ولش نکن بگو

 .خواستگار دارم -

 ین حال بدی داره احمق؟بیتا: خب ا
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 !دگی ازدواج ندارمنه ولی من آما -

 !کنیبیتا: برو گمشو تو هم واسه من ناز می

 .بیتا جدی دارم میگم من آمادگی ازدواج ندارم -

 !بیتا: چرا؟ نکنه یکی دیگه رو زیر نظر داری هان؟

 !نه! آره نمی دونم -

 !هست؟ بیتا: حالا کی

 !نمی دونم -

 خوای بگی؟یا نمیدونی بیتا: نمی

 !بیخیال چه خبر؟ -

 .کنم که راحت باشیپیچونی ولی باشه زیاد اصرار نمیدونم داری میتا: میبی

 .کنیممنون که درکم می -

 در اتاق با ضرب باز شد

 !چه خبره سهیل؟ -

 !سهیل: سلام بر عمه سرین خوبی خوشی سلامتی؟

 .بیتا: واه واه یه ذره بچه رو برم

 !ها اومدن؟سهیل: عمه میمون

 ها کیه؟میمون -

 ها دیگههمون مهمونسهیل: 

 باشه برو ما هم الان میایم -

 .ها بیان داخلاز اتاق بیرون اومدیم رفتیم جلوی در موندیم تا که مهمون

پرسی کرد بعدش یه صمیمی با همه سلام و احوال پوش اومد داخل خیلی مهربون وسال و خیلی شیکاول یه خانم میان

تر بود ولی خیلی شیرین بود، فهمیدم قریبا هم سن بودیم شاید اون از من بزرگدختر ناز و مهربون چقدر هم خوشگل بود. ت

 .که دختر عموی مرجان هستش

 .پرسی کردیمو احوالهم سلام  سال وای چقدر هم خوشتیپ و جنتلمنه مبارک زنش باشه با اونیه آقای میان
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .ش و ببینمتر شد تازه تونستم قیافهنزدیکبعد از چند دقیقه یه پسر اومد تو صداش چقدر برام آشناست وقتی که 

 ...!این... اینک... اینکه

 !منه آرتام نای واقعیته نه؟ بینممی خواب دارم خدایا نمیشه باورم نه

 .کنهمی نگاه بهم تعجب با وایستاده رومروبه که آرتامه این آره

 با داشتن همه نبود، اطرافیانم به حواسم اصلاً هگری زیر زدم ناخداگاه! بود شده تنگ هاشچشم اون برای دلم چقدر وای

 .نبود مهم هیچی برام دیگه کردنمی نگاه بهمون تعجب

 !بود شده تنگ دنیام مرد ترینمعرفتبی برای دلم بود، شده تنگ آرتام برای دلم چقدر که فهمیدم تازه

 یعنی! نگرفتی؟ ازم خبر یه چرا نیومدی؟ مپیش چرا! نزدی؟ زنگ بهم چرا! خیلی معرفتیبی خیلی میمونی خیلی آرتام -

 اومد؟می بدت من از انقدر یعنی بودم کرده اذیتت انقدر

 منه*ی*س به واردیوانه قلبم ترنزدیک و نزدیک ترنزدیک اومد زدممی داد سرش بلند صدای با بودم افتاده هقهق به

 برام دلش اونم پس کردمی نوازشم و شنه*ی*س روی گذاشت و سرم کرد بغلم. بود کرده مدیوونه عطرش بوی کوبیدمی

 !بود شده تنگ

 .هستیم جمع توی نبود مهم براش که

 !خبره؟ چه اینجا: بابا

 :گفت من روبه آرتام

 گریه جوریاین سرین دلم عزیز ببخشید امّا... امّا بزنم زنگ بهت خواستممی خدا به! دلم عزیز باش آروم! سرینم باش آروم -

 !باش آروم بگردم دورت میشم دنابو نکن

 !هم؟ تو با دهکر بغلت جرعتی چه به شناسه؟می رو تو کجا از این سرین! خبره؟ چه اینجا میگم هستم شما با: بابا

 !گفتم؟می چی. ترسیدم که شد متوجه هم آرتام. لرزیدمی دستم بود اومده بند زبونم

 !دمترسیمی! بودیم؟ هم یصیغه مدت یه قبلاً گفتممی

 !بدم توضیح بدین اجازه: آرتام

 ... .هستم شما توضیح منتظر من جناب بله: بابا

ی بابا معلوم جا ننداخت از چهره شون رو همش رو گفت حتی یکیآرتام شروع کرد به توضیح دادن از سیر تا پیاز ماجرا همه

 :های آرتام تموم شد ساسان گفتکه حرف بود که خیلی عصبی شده، وقتی
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 سرین چرا به ما چیزی نگفتی؟ -

 !ببخشید ترسیدم -

 ترسیدی؟ ساسان: قربونت بشم از چی

 !از اینکه راجبم فکر بد کنید -

 !بگم خدا آخه من به شماها چی ساسان: هی

نگار رسیدن اچشمم به مامان و بابا افتاد که ساکت نشسته بودن به پدر و مادر آرتام نگاه کردم که خیلی خونسرد به نظر می

 .دونستنکه از قبل می

بوده  دونستیم که این دختر خانم خوشگل کیکرده بود منتها ما نمی پدر آرتام: آرتام از قبل تمام ماجرا رو برای ما تعریف

 !که دل آرتام و برده

 :گفتبا تعجب به آرتام نگاه کردم چی یعنی آرتام من و دوست داشت؟ باورم نمیشه یه لبخند ملیح زدم که مامان 

 !کردناومد هزار تا رنگ عوض میماشاا... دخترم دخترهای قدیم تا اسم خواستگار می-

 .با این حرف مامان همگی زدیم زیر خنده

 :مامان آرتام گفت

 !خب پس آقای سلطانی مبارکه دیگه -

دختر من و خوشبخت کنه تونه بابا: از دستشون خیلی عصبیم که چرا زودتر چیزی نگفتن اما اگه هم و دوست دارن اگه می

 !وقت تنهاش نذاره... مبارکهو همیشه پشتش باشه و هیچ

 .صدای دست زدن بلند شد توی غوغایی که به پا شد هنوزم باورم نمیشه

 !عروسمون و بدین ببریمآرام: خب دیگه 

 :ش گفتی خندهبا این حرف آرام همه زدیم زیر خنده بابا با ته مونده

 .کنیمبعد از شام راجبش صحبت میخودمه حالا نه به باره نه به داره انشاءا...  هات هم مثل سرینیطونیدخترجون ش -

 ...بابای آرتام: انشاءا

 :بابا روبه مامان گفت

 ست؟خانم شامت آماده -

 .چینیمست الان میز و میمامان: آره آماده

 .بزنیمی ازدواج ما حرف بعد از خوردن شام جمع شدیم تا درباره
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

ترِ و یه نجایی که سمین و سرین دو قلو هستن و سمین بزرگجان از او جان و آرتام رسیم به بحث ازدواج سرینبابا: خب می

خواستگار هم داره که قراره چند روز بعد بیان و اگه موافق هستین یه نشونی چیزی بمونن تا بعد ازدواج سمین انشاءا... شما 

 تون نظرتون چیه؟و زندگی ن سر خونهریتون میهم بعد عروسی

خانوم، من که  ل معروف آسیاب به نوبت اول نوبت سمین خانم و بعد هم نوبت سرینپدر آرتام: خب اینکه عالیه به قو

 !موافقم انشاءا... خوشبخت بشین

 :بابا روبه من کرد و گفت

 !جان؟ چیه سرین نظرت -

 !هر چی شما بگین -

 :بابا روبه آرتام گفت

 و تو چی داماد آینده نظر تو چیه؟ -

 !آرتام: هر چی شما بگین

 ... .بابا: پس مبارکه

*** 

 یک ماه بعد ( )

 .ای نشسته بودیم و در حال جنگ کردن بودیممن و بیتا یه گوشه

 !بیتا: چه شانسی داری تو

 !چطور؟ -

 !طوریبیتا: همین

 بنال ببینم منظورت چیه؟ -

 !ترشیدم رفت هر موهره دیگهبیتا: هیچی منظورم همین شو

 .کنمخوای چه زری بزنی! نترس! برای تو هم یکی پیدا میمن میگم دو ساعته می -

 .بیتا: خودم یکی رو زیر نظر دارم

 !دونستم حالا بگو ببینم اون بدبخت کیه؟اه کیه تو هم شیطون بودی من نمی -

 ...بیتا: بابا بدبخت خیلی هم دلش بخواد

ی عقدشون که من و آرام و و فرهاد بودن بحث ما هم نصه موند و عروس و داماد سر سفرهاماد که سمین با اومدن عروس د
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 رمان عشق به سبک تصادف اثر غزل کاظمی نیا 

 .مرجان پدرمون دراومد تا درستش کنیم، نشستن

شون برد و قرار شد که ماه بعد عروسی بعد از تموم شدن مراسم عقد سمین و فرهاد مادر شوهر سمین، سمین رو به خونه

 .بگیرن

 .خودشون زحمت دادن که برن جمع دوستانه شد ها هم بههمونبالاخره م

 سامان، آرتام، آرام، من، آرمین، آفرین، بیتا

 .خندیدیم خواب زده بود به سرمون گیج و منگ بودیمگفتیم و میدور هم نشسته بودیم و جفنگ می

 !م نگران میشن کاری نداری؟بیتا: من دارم میرم خانواده

 !بودی حالا -

 !نه دیگه دیروقته انشاءالله که خوشبخت بشنبیتا: 

 میری؟ مرسی انشاءالله برای تو، با کی -

 !یتا: اگه برام آژانس بگیری ممنون میشمب

 برمتنه وایستا من می -

 .رسونیمریم سر راه بیتا خانم هم میخواد ما الان میآرمین: نمی

 بیتا: نه ممنون زحمت میشه من خودم میرم

 !زحمتیآرمین : نه چه 

 :بیتا زیر گوشم گفت

 !ذارهم نمیتوروخدا یه کاری کن! بابام ببینه با یه پسر اومدم زنده -

 :من روبه آرمین گفتم

 !طوری بهترهبرمش کلا اینجان من خودم می آرمین -

کمی روی بیتا  رفتن موقع رفتن آرمینآرمین هم که انگار منظورم و فهمید فقط سری تکون داد. آرمین و آفرین داشتن می

انداختیم که برن و هم داشتیم راهشون می خواستن برن من و بیتازوم کرد بعد سمت ماشینش رفت. آرتام و آرام هم می

 شون برسونمبعد هم من بیتا رو تا خونه

 :آرتام زیر گوشم گفت

 !فردا نه پس فردا منتظرم باش میام خواستگاریت خانم خوشگلم -

 .*س*ید و به سمت ماشینش رفتبعد هم از پیشونیم ب*و
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 .تو هم خیلی مراقب خودت باش -

 !آرتام: چشم

 .رفتن من هم به سمت ماشین رفتم تا بیتا رو برسونموقتی که همگی 

 !بیتا: فردا نه پس فردا آرتام میاد برای خواستگاریت؟

 !آره -

نی؟! وای خدا چه داستانی برای کرد تو با کسی که تصادف کردی ازدواج کبیتا: خوشبخت بشی سرین کی باور می

 !هاتون بشهبچه

بیتا رو جلوی در خونشون پیاده کردم بعد از خداحافظی با بیتا و تحویل دادن به پدر عزیزش خودمم راهی خونه شدم تا 

 .ی مرگم و بذارم بمیرم دارم از خستگی بیهوش میشمیکم کپه

 ) دو هفته بعد (

 !شدم توی خواستگاری انقدر استرس نداشتمداشتم، داشتم از استرس خفه می ی عجیبیامروز عقدم بود و یه دلشوره

دادم وحشی موهام رو کند انگار مال باباش و ازم طلب داره توی آرایشگاه زیر دست این آرایشگر چغندر داشتم جون می

 !عفریته

م کنم وای خدا این منم چقدر قیافهی خوشگلم رو زیارت وقتی که نکبت کارش تموم شد جهنم شد رفت اونور تا من قیافه

 .کردنعوض شده بود درگیر خودم بودم که بیتا و آرام و مرجان و سمین هم اومده بودن و داشتن خودشون و خوشمل می

 !و بردیمرجان: وای بمیری که این جوری دل پسر عموی من 

 !بیتا: وای! سرین چقدر جیگر شدی

 !آرام: آره دیگه دیگه زن داداش خودمه

 !ای هم نیستش که خیر سرشسمین: باشه بابا حالا هیچ تفحه

 .ما نامزد نموندیم قرار شد که عقدمون رو توی تالار برگزار کنیم

 .موناز اونور هم بریم سر خونه و زندگی

 !زم کنهخواست سورپرایرده بود، البته من خونه رو ندیدم یعنی آرتام نذاشته بود مثلا میرو آماده کآرتام از قبل خونه

 .ی گوشیم نگاه کردم، آرتام بودبه صفحه

 !جانم -

 ای خانومم؟آرتام: آماده
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 ممن آره آماده -

 !ذره شده آرتام: پس بیا پایین که دلم برات یه

 .باشه اومدم -

 :ها گفتمو روبه بچهود از دامنش گرفتم لباس عروسم برام خیلی بلند ب

 .نما که رفتیم آقامون پایین منتظر هست -

 ... .بیتا: اه اه حالم بهم خورد برو ما هم کارمون تموم شد میایم

 .تو رو هم خواهیم دید بیتا خانم ما که رفتیم خاطراتمان بماند

 !سمین: برو کم جفنگ بگو اون بدبخت پایین منتظر نذار

ها پایین اومدم و اینکه آسانسور یک ساعت پیش خراب شد شانس ما رو ببین ای وای خدا جونم نفسم مرد یعنی از پله

دادم. جون می پله اومدم پایین به جلوی در که رسیدم در و باز کردم دو تا چشم دیدم که براشون اینکه رفت پنج طبقه رو با

 آرتام همونجور بهم زل زده بود حتی پلک هم نمیزد چند بار دستم و جلوی صورتش تکون دادم تا که به خودش اومد

 آرتام: سرین خودتی واقعاً؟

 !خواستی کی باشه؟ها پس می زنیهایی مینه پس عممه حرف -

 

 "آرتام"

تر هم شده بود طاقت نیاوردم و خم شدم از هام چهار تا شد این واقعاً سرین من بود ماه بود ماهبا دیدن سرین چشم

 .بردارها در اومدهاش ب*و*س*یدم که صدای فیلمل*ب

 !بردار: آقای داماد اینجا خانواده نشسته هافیلم

 .م کوبیدتا مشت روی س*ی*نه های قشنگش چندسرین با اون دست

 !کنیسرین: آبرومون رفت آرتام ببین چه کارهایی می

 !فدای سر زنم. به کسی ربطی نداره زنمی دوست دارم -

دونستم که داره اذیت میشه و کمکش کردم تا سوار ماشین بشه، هنوز هم داشت غرغر چون لباسش بلند بود براش می

 .کردمی

 :سرین گفتمسوار ماشین شدم و روبه 

 !خواممن زن غرغرو نمی -
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 !خوای آبرومون رفتسرین: به جهنم که نمی

 .سرین شب برات سورپرایز دارم -

 !سرین: یا ابوالفضل خدا خودش به دادم برسه

 !هم زنمی دوست دارم اصلا دوست دارم دوباره تکرار کنم نترس چیز بدی نیست درضمن راجب اون ب*و*سه -

 .گل زد تو سرم که دو ساعت فقط گیج و منگ بودم خواستم سرم و جلو ببرم که آنچنان با دسته

 !تونی از دستم در بریآخ سرین سرم درد گرفت موهام و بهم ریخته باشی، الان که کاری ندارم ولی شب که نمی -

 .جوابی از جانب سرین نشنیدم ماشین و به سمت آتلیه حرکت دادم

 

 "سرین"

ذاشتم. کارمون داد قطعاً یه تار مو روی سرش نمیئه اگه یکم دیگه ادامه میتربیت و پرووای خدا جونم این بشر چرا انقد بی

م بردارها پدر در میارن، کلافهکه توی آتلیه تموم شد به سمت تالار حرکت کردیم. وای خدا سرسام گرفتم چقدر این فیلم

هاشون! وقتی که به کردم توی چشمو میدادن این کار و کنید اون کارو کنید این دسته گل کردن! اگه یکم دیگه دستور می

گویی گفتن. این مرجان هم دود این اسفند و کرد توی حلقمون تالار رسیدیم همه اومدن به پیشوازمون و به ما خوش آمد

 .م داشت خفه میشدآخر هم این آرتام بدبخت به سرفه افتاد. بچه

 !خوبی آرتام؟ -

 !آرتام: اگه این مرجان بذاره عالیم

 .ی ورود دادنها به ما اجازهم گرفت بالاخره این مهمونز حرف زدنش خندهاز طر

 :رفتیم به سمت جایگاه عروس و داماد نشستیم که آرتام در گوشم گفت

 !این مرجان هم هر چی چشم بد بود رو از ما دور کرد با این اسفند دود کردنش -

 !خندین شیطونا؟می آرام: به چی

 !ک توی دلقآرتام: به قیافه

 !آرام: خیلی بیشعوری آرتام

ها و آقایون از هم جدا بود به خاطر راحتی آرتام بعد از چند دقیقه بلند شد و به سمت تالار آقایون رفت آخه تالار خانم

 !هاخانم
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 .بعد از رفتن آرتام بیتا به سمتم اومد

 !روس خانم؟بیتا: چطور مطوری ع

 !تونی برام آبی شربتی چیزی بیاری؟شده می خوبم بیتا یه زحمتی برات داشتم، گلوم خشک -

 !بیتا: آره چرا که نه الان میارم

 .وقتی که بیتا برام شربت آورد یه نفس سر کشیدم

 .مردمآخ دستت درد نکنه! داشتم از تشنگی می -

 !بیتا: نوش جونت عروس خانم

 .وای بالاخره عروسی تموم شد

ذاشتن شدن نه میو سمین انقدر ورجه وورجه کردن منم انداخته بودن وسط، نه اونا خسته میمردم از خستگی این مرجان 

 .که من بشینم

ی مشترکمون که اومد. جلوی در خونه از بقیه خداحافظی کردیم و وارد خونهمیهام داشت کور میشد انقدر که خوابم چشم

 .شده بود زیبا چیده ی بقیهبه سلیقه

 .دهنم وا مونده بود واقعاً هم خیلی قشنگ بود واقعاً سورپرایز شدم

 !آرتام: از خونه خوشت اومد خانمی؟

 :برگشتم به سمتش

 ند وقت خیلی اذیت شدی نه؟آره خیلی قشنگه دستت درد نکنه این چ -

گفتم سرین من ها باید بهت میای هستش که خیلی وقت پیشجان وضیفمه فقط یه مسئله آرتام: این چه حرفیه سرین

 !قبلاً... من قبلاً... آخ چطوری بگم بهت آخه

 !هر جور که راحتی بگو عزیز دلم -

نی بر اثر یه تصادف از دستش دادم سرین ببخشید من باید آرتام: من قبلاً عاشق یه دختر دیگه بودم که الان نیست یع

 .خوام ولی باور کن الان فراموشش کردمگفتم معذرت میها اینو بهت میوقت پیشخیلی

تونستی عاشق من بشی و با من ازدواج وقت نمیدونم اگه الان فراموشش نکرده بودی هیچدونم از قبل همه چیز و میمی -

 !کنی

 !ت گفته؟آرتام: کی به
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 !آفرین و فاطمه، حالا بگو سورپرایزت چیه؟ -

 !آرتام: یه ب*و*س خوشگل

*** 

 ) پنج سال بعد (

 

 !رسیمزود باش دیگه آرتام الان ما آخر از همه می

 !آرتام: انقدر حرص نخور خانمی اومدم اومدم، تو و سوین آماده شدین؟

 !ایمما دو ساعته که آماده -

امروز تولد پسر سامان و فاطمه است بله این داداش سامان ما هم با خواهر آقا فرهاد ازدواج کرد و یه پسر دو ساله به اسم 

 .سامیار داره

ست، سمین و فرهاد هم یه پسر چهار ساله به ن و بیتا یه دختر هفت ماهه حاملهراستی بیتا و آرمین هم با هم ازدواج کرد

 اسم فرهود دارن،

 !ی من و آرتامه که هنوز به چهار سالگی نرسیدهیه دونه فرهود از سوین فقط دوماه بزرگتره و سوین هم دختر یکی

 !آرتام: بریم خانمی

 !خدارو شکر که بالاخره اومدی -

 !انمیآرتام: غر نزن خ

ی بالای خونه ی سامان رفتیم وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدیم، طبقهبا هم سوار ماشین آرتام شدیم و به سمت خونه

 .بابام اینا واسه سامان بود

 .همه بودن فقط ما دیر کرده بودیم فرهود بدو بدو به سمتمون اومد

 !فرهود: سلام خاله جون! چرا دیر کردین؟

 !عمو آرتام دیر کرد ببخشیدسلام عزیز دلم.  -

 !سهیل: گفتم آخه چرا انقدر خوشگل کرده

 .سهیل ده سالش شده بود ولی بازم آدم نشده بود

رو دادن ما هم کادومون رو  وگو بودیم که متوجه نشدیم که کی وقت کادوها رسید همه کادوهاشونخلاصه انقدر گرم گفت

 !هامون شدیم شب خوبی بود خیلی خوش گذشتهدادیم، خلاصه تولد که تموم شد همگی راهی خون
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 .سوین خانم هم انقدر شیطنت کرده بود خوابش برده بود

 :سوار ماشین شدیم و راه افتادیم که آرتام گفت

 !خیلی خوش گذاشت -

 !عالی بود -

 !آرتام: یه اعترافی بکنم سرین؟

 .کنمآره بگو عزیزم گوش می -

شیرین و جذاب بود! خوشحالم که اون روز با ماشینم تصادف کردی و الان دارمت و آرتام: عشق به سبک تصادف برام خیلی 

 ...ی عشقمون هم این دختر خانم ناز و خوشگلهثمره

 

 پایان

 !م خوشتون بیادامیدوارم از رمانی که نوشته

 . ...ها برای شما عزیزان دلبا آرزوی بهترین

 

 

 ] پاتوق رمان [
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